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مقدمه 
     کتاب حاضر؛ مجموعه مباحثی است که استاد طاهرزاده در باره‌ی «جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی» و نقش آن در حال و آینده‌ی جهان ایراد کرده‌اند. در مورد مباحث مطرح‌شده نظر عزیزان را به نکات زیر جلب می‌نماییم.

1- نویسنده با اعتقاد به کهنه‌بودن دنیای مدرن؛
 به انقلاب اسلامی به عنوان روح معنوی در این عصر که هرگز کهنه نمی‌شود، نظر دارد و خواننده را متوجه این امر مهم می‌کند که در عصر گسترش عالَم غربی که سعی دارد سایر ملل را بی‌عالَم و بی‌تاریخ کند، انقلابی متولد شده که در جوهر و ماهیت خود، تحولی است بیرون از حوزه‌ی فکر و تمدن غربی، و بر همین اساس تذکر می‌دهد آن انقلاب را با عینک غربی ننگریم که هرگز به حقیقت آن آگاهی نمی‌یابیم. زیرا به گفته‌ی میشل فوکو: «وقتی ایرانیان از حکومت اسلامی حرف می‌زنند، وقتی جلوی گلوله در خیابان‌ها، آن را فریاد می‌زنند، ... و با این کار شاید خطر یک حمام خون را به جان می‌خرند... به نظر من به واقعیتی می‌اندیشند که به ایشان بسیار نزدیک است... چون کوششی است برای این‌که سیاست، یک بُعد معنوی پیدا کند».
 

2- توجه به تفاوت ذاتی دو رویکرد متفاوت نسبت به زندگی در این دوران، رمز کلیدی کتابی است که روبه‌روی خود دارید. عبور از نوعی زندگی است که آرمان‌های خود را در فرهنگ مدرنیته دنبال می‌کند و رویکرد به نوع دیگری از زندگی است که می‌خواهد از طریق انقلاب اسلامی، از غرب و فرهنگ مدرنیته عبور کند و زندگی زمینی را به آسمان متصل گرداند.

3 - روح حاکم بر زمانه‌ که تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته است، آنچنان آشفته است که انسان به‌راحتی معنی حادثه‌ای را که آمده است تا ماوراء فرهنگ مدرنیته متذکر رجوع بشر به آسمان باشد، نمی‌فهمد و لذا نسبت به فهم جایگاه انقلاب اسلامی و جنبه‌ی اشراقی آن در این دوران گرفتار برداشت‌های از پیش ساخته‌ می‌شود که آن برداشت‌ها دیواری در برابر فهم او و فهم انقلاب اسلامی می‌کشد. نویسنده تلاش کرده با توجه به این امر، ماوراء نگاه مدرنیته، انقلاب اسلامی را بنمایاند. زیرا که باید مواظب باشیم انقلاب اسلامی را در حدّ فهم‌های محدود ننگریم وگرنه بی‌توجه به حقیقت روحانی و جایگاه تاریخی آن سخن گفته‌ایم.

مؤلف محترم در این کتاب و در سایر کتاب‌هایی که در رابطه با انقلاب اسلامی نوشته، سعی فراوان کرده تا ماوراء گفتمانی که تحت تأثیر فرهنگ غرب است، ذات انقلاب اسلامی را بنمایاند تا حقیقتاً خواننده را با چهره‌ی واقعی انقلاب اسلامی روبه‌رو کند و همین امر موجب شده که در بعضی موارد خواننده به زحمت بیفتد و آرامش خود را در حین مطالعه‌ی کتاب از دست بدهد، چون یا واژه‌ها را ناآشنا می‌بیند و یا افقی که نشان داده می‌شود افقی نیست که خواننده عادت کرده باشد از آن افق به موضوع بنگرد ولی اگر با حوصله و پشت‌کار مطالب را دنبال کند، در رابطه با انقلاب اسلامی با ساحتی دیگر روبه‌رو خواهد شد که بسی به ذات و حقیقت انقلاب نزدیک‌تر است.
                                                          گروه فرهنگی المیزان
باسمه تعالی

مقدمه

     مواردی که در ذیل مطرح است زوایای مختلفی از نگاهی است که در این کتاب به انقلاب اسلامی و امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» انداخته شده تا سمت و سوی جستجوی عزیزان در متن کتاب را به خوانندگان محترم خبر دهد.

     1- حساس‌ترین مسأله در زندگی انسان درست و دقیق‌دیدن واقعیات عالم است، و این موضوع آن‌قدر مهم است که رسول خدا( در تقاضای خود به خداوند عرضه می‌دارند «اَللّهُمَّ أرِنِي الأشياء كما هي‏»؛
 خدایا! اشیاء را آن‌طور که هستند به من نشان بده.

    درست‌دیدن پدیده‌ها و واقعیات وقتی اهمیت صدچندان پیدا می‌کند که موضوعِ مورد شناخت، به زندگی دنیایی و آخرتی انسان بستگی پیدا کند.

     در کنار معرفت به خدا و معاد و نبوت و امامت، در عصر کنونی، معرفت به جایگاه انقلاب اسلامی از موضوعاتی است که معرفت صحیح نسبت به آن نقش اساسی در نوع زندگی ما خواهد داشت و به‌واقع همه‌ی انتخاب‌های ما را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و پیرو آن سعادت و شقاوت ما را نیز رقم خواهد زد.

     2- انقلاب اسلامی یک پدیده‌ی معنوی است که هرگونه موضع‌گیریِ ما نسبت به آن، ما را در جایگاه خاصی از قرب و یا بُعد نسبت به معنویت قرار می‌دهد و این است که نمی‌توان نسبت به آن چشم را برهم گذاشت و آن را نادیده انگاشت، زیرا به همان اندازه، از جایگاه قرب معنوی به جایگاه بُعد از حقیقت پرت می‌شویم. به همین جهت می‌توان آن را یک رستاخیز معنوی به‌شمار آورد که حساب و جایگاه هرکس را در دوران کنونی که دوران تقابل انقلاب اسلامی با فرهنگ مدرنیته است، تعیین می‌کند.

3- در فضایی که بشر مدرن از دین فاصله گرفت و ارتقای انسان را در پیروی از اندیشه‌های منقطع از آسمان جستجو می‌کرد، یک‌مرتبه در قرن بیستم با وقوع دو جنگ جهانی در مهد تمدن مدرن و شکست ایدئولوژی‌هایی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم و ظهور نابرابری‌های آزاردهنده، انقلاب اسلامی به عنوان راهی برای عبور از آن فرهنگ به سوی فرهنگ الهیِ انبیاء، عقل‌ها و دل‌ها را متوجه خود نمود و بر خلاف آن‌همه تبلیغاتِ منفی که نسبت به آن روا داشتند، به‌خوبی از عهده‌ی نشان‌دادنِ معنی تاریخی خود برآمد.

4- اندیشه‌هایی که گرفتار ظاهربینی دوران نیستند به‌خوبی متوجه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی خواهند شد و ذات الهی آن را که به عنوان یک رسالت، وارد زندگی بشر شده، خواهند شناخت و از تاریخ‌سازی انقلاب اسلامی که حکمت و معنویت را به بشریت هدیه خواهد داد آگاهی خواهند یافت و آرمان‌گراییِ منطقی آن را که عامل نجات بشر از پوچ‌گرایی و نیهیلیسمِ بیمارگونه‌ی بشر مدرن است، به‌سرعت دریافت می‌کنند و این شروع تاریخ طلائی معنویت حقیقی بعد از ظلمات مدرنیته است.

5- کسی‌‌‌که از «توحید» چیزی نمی‌داند و معتقد نیست که آن حقیقتِ یگانه اجازه‌ی حضور به غیر نمی‌دهد، وقتی به او گفته شود انقلاب اسلامی جلوه‌ی روح توحید است و هر جریان مقابل خود را نفی می‌کند و همچنان در تاریخ جلو می‌رود و هرگز فرو نمی‌نشیند، متوجه موضوع نخواهد شد و شاید آن را ادعایی بداند که از سر احساسات اظهار شده است ولی انکار نور چیزی از واقعیت و نقش نور نمی‌کاهد.

   7- اگر پذیرفتیم آوارگی و سرگردانیِ بشر مدرن چیز قابل انکاری نیست و ریشه‌ی آن را نیز به درستی تحلیل کردیم، دیگر وقتی گفته می‌شود انقلاب اسلامی هدیه‌ی خدا است تا بشر را از ظلمات مدرنیته نجات دهد، یک سخن غلوآمیز به‌حساب نمی‌آید و برعکس؛ به امید قوام فرهنگی و تمدن اسلامی که در آینده‌ی انقلاب اسلامی نهفته است، زندگی را در کنار انقلاب اسلامی ادامه می‌دهیم.

8- اگر بتوانیم حادثه‌ی انقلاب اسلامی را با یک فهم کلی و با جامعیتی از آگاهی و خودآگاهی و دل‌آگاهی درک کنیم، می‌توانیم جایگاه حقیقی انقلاب اسلامی را در حال و آینده، در روح و روان آدم‌ها بشناسیم و معنی آن‌ سخن که می‌گوییم: «هرکس وارد اردوگاه انقلاب اسلامی نشود، از تاریخ بیرون می‌افتد و بی‌تاریخ می‌شود» را دریابیم. 

9- کسی که به تاریخ و سیاست کاری ندارد بخواهد یا نخواهد معنی دینداری واقعی را گم کرده است، و کسی هم که سیاست و تاریخ را از منظر دیانت ننگرد بازیچه‌ی سیاست‌بازانی خواهد شد که می‌خواهند تاریخ خود را بر بشریت تحمیل کنند و قدرت را در دست گیرند. در حالی‌که انقلاب اسلامی بستری است تا در آن بستر تاریخ و سیاست از منظر دین تعریف گردد و در بستری معنوی مدیریت شود تا حاکمان از حقیقت فاصله نگیرند.

10- امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به عنوان مسلمانی ژرف‌اندیش و عارفی حماسی، ناظر به منظری بود که چشم فرهنگ مدرنیته سال‌ها نسبت به آن نابینا شده بود و از ساحتی سخن می‌گفت که فرهنگ مدرنیته امکان درک آن را نداشت و لذا مدرنیسم همچون نابینایی بی‌خرد با انقلاب اسلامی درگیر شد و راز شکست‌های پی در پی غرب از انقلاب اسلامی را با ید در این نکته‌ی مهم جستجوکرد، زیرا فرهنگ غربی خود را از بسیاری از امکان‌های عالم هستی بیرون انداخته است.

انقلاب اسلامی آمده است تا بشریت را با امکاناتی آشنا کند که ماوراء جهانی است که فرهنگ مدرنیته در آن زندگی می‌کند و با عقلِ پژمرده‌ی خود می‌خواهد ادامه‌ی حیات دهد.

 11- عالَمی که انقلاب اسلامی به بشریت عرضه می‌کند با عالَمی که فرهنگ مدرنیته به میان آورده است تفاوت ماهوی دارد. با ورود به عالَم انقلاب اسلامی حقایقی در افق روح انسان آشکار می‌شود که به‌کلی از روحیه‌ی فردگرایی یا «individualism» فاصله می‌گیرد و حقیقت را در گستردگی احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت سایر انسان‌ها می‌یابد و در آن راستا اقتصادی همراه با عدالت و معنویت در صحنه می‌آید، چیزی که در افق عالَم انسان غرب‌زده به‌کلی ناپدید شده و عامل دوگانگی‌ها و تنفرها گشته است.

12- بشری که روی او به هیچ جانب نباشد و به هیچ‌چیز رو نکند، چگونه می‌تواند خود را ادراک کند و هویتی برای خود احساس نماید، مگر این‌که خود را فریب دهد و به اسم بی‌طرفی در طرفی قرار گیرد که نه حق را تأیید می‌کند و نه باطل را. او باید بداند که چون به حق پشت کرده است، در جبهه‌ی باطل است، در حالی که انقلاب اسلامی جبهه‌ای است تا بشر، راه‌ِ قرارگرفتن در جبهه‌ی حق را گم نکند و در سیرِ به سوی حق با بسط انقلاب اسلامی، بسط یابد و به‌کلی از ظلمات دوران به‌ در آید و به افق روشن تاریخ نظر اندازد و از پوچی و بی‌طرفی خود را رها کند.

   13- انقلاب اسلامی؛ حماسه‌ی عارفان شیدایی است که هنر نزدیکی به پیامبران و اولیاء الهی را یافته‌اند و لذا وقتی نسیم فنای «فی‌الله» در غرّش گلوله‌ی خمپاره‌ها وزیدن می‌گیرد، به‌جای آن‌که به سنگر خانقاه پناه برند تا از هر گزندِ احتمالی مصون بمانند، پیراهن خود را در می‌آورند و با سینه‌ی عریان در میان میدان جنگ قهقهه‌ی مستانه می‌زنند.

کسانی که نمی‌توانند انقلاب اسلامی را به غدیری که علی( را از آن حذف کردند و به خانه‌ی فاطمه(ای که آتش زدند و به کربلایی که بر جسدها اسب راندند، متصل گردانند، تا آخر آن را تحمل نخواهند کرد و آن را یک نوع ماجراجویی می‌داند که قواعد بازی جهان مدرن را به‌هم زده است و به زعم آن‌ها بالاخره باید با به‌میان‌آمدن دولتی مصلحت‌گرا در جایی توقف کند، این‌ها بیش از یک روی سکه را ندیده‌اند و خرابی جهان مدرن را با آبادانی خانه‌ی انسانیت همراه نمی‌بینند.

14- انقلاب اسلامی علت جهان پرآشوب کنونی را جاهلانی می‌داند که از عقل قدسی انبیاء بریده اند و خواستند با خرد پژمرده‌ی بشرِ جداشده از وَحی، آن را مدیریت کنند و به گمان این‌که می‌خواهند خود را از آسمان آزاد کنند، انواع اسارت‌ها را به بشریت تحمیل کردند و یاوه‌هایی را به عنوان علمِ اداره‌ی جهان بر زبان راندند که اسارت بشر را عمیق‌تر کردند و زندگی با خیالات را زندگی واقعی پنداشتند و باید به این تذکر رسید که تحت تأثیر خردِ پژمرده‌ی بشر مدرن، عینکی روی چشم داریم که درک ما را از انقلاب اسلامی غیر واقعی کرده است.

15- ما نمی‌گوییم فهم انقلاب اسلامی کار آسانی است ولی اگر نخبگانی که مدعی‌اند انقلاب را می‌شناسند، از مردم عادی عقب افتادند باید بیش از آن‌که پیچیدگی را در موضوع انقلاب اسلامی دانست در حجاب فهم نخبگانی بدانیم که از روح توحید بی‌خبرند و از تجلی تاریخی رب‌العالمینِ یگانه، هیچ بهره‌ای نبرده‌اند. آری! درک انقلاب اسلامی بدون علم به اسماء الهی وتجلی آن اسماء بر قلب بنیان‌گذار آن کار مشکلی است، ولی راهِ ممکنی است؛ زیرا که ذات انقلاب اسلامی خود عامل فهم آن خواهد شد.

   16- انقلاب اسلامی دوران تاریخ دین‌داری در جهان معاصر را بنیان نهاد، آن دوران را راه می‌برد و نگهداری و نگهبانی می‌نماید، به طوری که تاریخ معاصر در سایه‌ی حضور آن انقلاب بایدها و نبایدهای حیات تاریخی بشر این دوران را شکل می‌دهد. همان‌طور که بشر با هوا زنده است، اگر خواست حیات تاریخی داشته باشد باید تعلق خود را به سوی انقلاب اسلامی معطوف دارد و زندگی او امری جدا از آن نباشد تا گرفتار «نسبیت» و «نیست‌انگاری» دوران نگردد. در سال‌های اخیرمقدمات چنین تذکری در حال تحقق است و حجاب چهارصدساله‌ی دروغ فرهنگ مدرنیته در حال فروافتادن، وقت آن رسیده است که با گوش باز وارد زندگی شویم، گوشی که فقط برای شنیدن مشهورات و مقبولات  فرهنگ مدرنیته باز نیست. 

راه برون‌رفت از نیست‌انگاری دوران، با انقلاب اسلامی و إشراقی که خداوند بر قلب بنیان‌گذار آن تجلی کرد گشوده شد تا بشریت به عالَمی نزدیک شود که آن عالَمعرفان و معرفت و حماسه و عبودیت را یک‌جا به او هدیه می‌دهد و متذکر عهد بشر با «وجود» می‌گردد، عهدی که در دوران غرب‌زدگی ما شکسته شد.

     به امید آن‌که توانسته باشم جنبه‌ی اشراقی انقلاب اسلامی را طوری بنمایانم که راه تفکر نسبت به آن گشوده شود.
                                                                                طاهرزاده              
بسم‌الله ‌الرّحمن ‌الرّحيم
     پس از بیان مباحثی که «جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي‌» را تبیین می‌کرد، حال حقیقت دیگری که باید بیش از پیش بر آن تأکید شود «جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي‌ در فضاي مدرنيسم» است. جهت خودداری از حواشی، بحث در شانزده قسمت تنظيم‌‌شده، به این اميد كه عزيزان با تأمل کافی مطالب را دنبال بفرمایند تا إن‌شاءالله موجب بصیرت شود.
 هنر زمان‌شناسی
     1- در اواخر قرن بیستم و آستانه‌ی قرن بیست و یکم دو تفکر رو در روی هم قرار گرفت، یکی به نام فرهنگ مدرنیته که همه‌ی آنچه را باید به ظهور می‌رساند به صحنه آورد و به اصطلاح به تمامیت خود رسید، بدون جواب‌گویی به ابعاد عمیق بشری. و دیگری تمدن شیعه که منزل به منزل در تاریخ جلو آمده و علی‌رغم همه‌ی مقابله‌هایی که توسط حاکمان جور با آن شد، توانست قد راست کند تا در بستر انقلاب اسلامی وعده‌های الهی پیامبران را محقق نماید و به بشریت بفهماند، تمدن اسلامیِ شیعی، شاخصه‌هایی دارد که چنانچه در مسیر ظهور آن شاخصه‌ها قرار گیرد؛ اولاً: توان تمدن سازی به معنی واقعی کلمه در آن هست. ثانیاً: مبشّر تمدن خاصی است که می‌خواهد زندگی زمینی را به آسمانِ معنویت متصل گرداند.    

اين موضوع، در محافل علمي‌ مورد بحث است كه در حال حاضر جايگاه تاريخي فرهنگ مدرنيته كجاست؟ اصطلاحاً مي‌‌گويند «امروز مدرنيته به تماميت رسيده است» كلمه «تماميت» در این‌جا به این معنی نیست كه خوب و كامل شده است بلکه به اين معني است كه آنچه را بايد ارائه مي‌‌داد، با توجه به این‌که تمام موانعِ ظهورش برطرف شده، ارائه داده است. شما در قرن هجدهم، هيچ وقت نمي‌‌توانستيد بگوييد نهایت مدرنيته چيست چون بسیاری از اهداف آن ظاهر نشده بود و در همین راستا می‌توان گفت: محال بود انقلاب اسلامي‌ در قرن هجدهم محقق شود. زیرا در نگاه تاريخي به مدرنیته بحث این است كه بايد آن فکر و فرهنگ، همه‌ي امکانات خود را نشان دهد تا معلوم شود بر خلاف ادعاهایش، آن چيزي نيست که بتواند انسان را به سوی یک سعادت همه‌جانبه به جلو ببرد. اين همان نکته‌ای است كه عموماً اهل بيت( متذکر آن بودند، به یارانشان که اصرار داشتند در مقابل بنی امیه قیام کنند می‌فرمودند: هنوز وقت آن نرسیده است. در روایت داریم که سُدَیر صیرفی می‌گوید: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ( فَقُلْتُ لَهُ وَ اللَّهِ مَا يَسَعُكَ الْقُعُودُ فَقَالَ: وَ لِمَ يَا سَدِيرُ؟ قُلْتُ: لِكَثْرَةِ مَوَالِيكَ وَ شِيعَتِكَ وَ أَنْصَارِكَ وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ لِأَميرِالْمُؤْمِنِينَ( مَا لَكَ مِنَ الشِّيعَةِ وَ الْأَنْصَارِ وَ الْمَوَالِي مَا طَمِعَ فِيهِ تَيْمٌ وَ لَا عَدِيٌّ. فَقَالَ: يَا سَدِيرُ وَ كَمْ عَسَى أَنْ يَكُونُوا؟ قُلْتُ: مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ: مِائَةَ أَلْفٍ: قُلْتُ نَعَمْ وَ مِائَتَيْ أَلْفٍ قَالَ: مِائَتَيْ أَلْفٍ قُلْتُ نَعَمْ وَ نِصْفَ الدُّنْيَا قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ يَخِفُّ عَلَيْكَ أَنْ تَبْلُغَ مَعَنَا إِلَى يَنْبُعَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَمَرَ بِحِمَارٍ وَ بَغْلٍ أَنْ يُسْرَجَا فَبَادَرْتُ فَرَكِبْتُ الْحِمَارَ فَقَالَ: يَا سَدِيرُ أَ تَرَى أَنْ تُؤْثِرَنِي بِالْحِمَارِ قُلْتُ الْبَغْلُ أَزْيَنُ وَ أَنْبَلُ قَالَ الْحِمَارُ أَرْفَقُ بِي فَنَزَلْتُ فَرَكِبَ الْحِمَارَ وَ رَكِبْتُ الْبَغْلَ فَمَضَيْنَا فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ: يَا سَدِيرُ انْزِلْ بِنَا نُصَلِّ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا فَسِرْنَا حَتَّى صِرْنَا إِلَى أَرْضٍ حَمْرَاءَ وَ نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ يَرْعَى جِدَاءً فَقَالَ: وَ اللَّهِ يَا سَدِيرُ لَوْ كَانَ لِي شِيعَةٌ بِعَدَدِ هَذِهِ الْجِدَاءِ مَا وَسِعَنِي الْقُعُودُ وَ نَزَلْنَا وَ صَلَّيْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الصَّلَاةِ عَطَفْتُ عَلَى الْجِدَاءِ فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ سَبْعَةَ عَشَر»؛

خدمت امام صادق( رسیدم و عرض كردم: «به خدا كه در خانه‌نشستن برای شما روا نیست. فرمود: چرا ای سدیر؟ عرض كردم: به جهت دوستان و شیعیان و یاوران بسیاری كه دارید، به خدا كه اگر امیرالمؤمنین( به اندازه‌ی شما شیعه و یاور و دوست می داشت، «تَیم» و «عَدی» (قبیله‌ی خلیفه‌ی اول و دوم) نسبت به او طمع نمی‌كردند. فرمود: ای سدیر، فكر می‌كنی چه اندازه باشند؟ گفتم: صدهزار. فرمود: صدهزار؟ عرض كردم آری، بلكه دویست هزار، فرمود: دویست هزار؟ عرض كردم: آری و بلكه نصف دنیا. حضرت سكوت كرد و سپس فرمود: برایت آسان است كه همراه ما تا یَنْبُع بیائی؟ گفتم: آری. سپس دستور فرمود الاغ و استری را زین كنند، من پیشی گرفتم والاغ را سوار شدم. حضرت فرمود: ای سدیر؛ می خواهی الاغ را به من دهی؟ گفتم: استر زیباتر و شریف تراست، فرمود: الاغ برای من رهوارتر است، من پیاده شدم، حضرت سوار الاغ شد ومن سوار استر و راه افتادیم تا وقت نماز رسید؛ فرمود: پیاده شویم نماز بخوانیم، سپس فرمود: این زمین شوره‌زار است و نماز درآن روا نیست، پس به راه افتادیم تا به زمین خاك سرخی رسیدیم. حضرت به سوی جوانی كه بزغاله می‌چرانید نگریست و فرمود: ای سدیر به خدا اگرشیعیانم به شماره‌ی این بزغاله‌ها می‌بودند، خانه‌نشستن برایم روا نبود. آن‌گاه پیاده شدیم و نماز خواندیم. چون از نماز فارغ شدیم به سوی بزغاله ها نگریستم و آن‌ها را شمردم، هفده رأس بودند».

     عنایت داشته باشید این سخنان در زمان ساقط‌شدن بنی‌امیه بود و هر روز از اطراف جهان اسلام به‌خصوص از خراسان به حضرت پیغام می‌دادند که ما آماده‌ایم تا شما قیام کنید. با این‌همه حضرت متوجه بودند وقت قیامی که ذهن‌ها را متوجه مکتب تشیع کند نرسیده است. اين طرز فكر که حضرت صادق( به آن متذکر می‌شوند عظمت زیادی دارد. طرح آن در این‌جا صرفاً برای این بود که معلوم شود چگونه یک فکر زمان ظهور آن فرا می‌رسد و این‌که چرا انقلاب اسلامی با به تمامیت‌رسیدن فرهنگ مدرنیته وقت ظهورش فرا رسید. 
    يكي از فصول تاريخ شیعه برخورد امام باقر و امام صادق«علیهماالسلام» با آن‌هايي است كه اصرار داشتند آن حضرات در مقابل بنی‌امیه و بنی‌عباس اقدام به انقلاب بکنند. ایشان مدام مي‌‌فرمودند؛ «وقتش نيست»، حضرت امام باقر( به حمران‌بن‌اَعین می‌فرمودند: «این زمان، زمانی نیست که امام حق بتواند ظهور کند».
 یا می‌فرمودند: «اين مربوط به ما نيست» این همان نکته‌ای است که عزیزان باید متوجه آن باشند که «تا يك فكر، به تماميت خود نرسد و ضعف‌های آن ظاهر نگردد از صحنه‌ی تاریخ بیرون نمی‌رود تا زمینه‌ی ظهور فکر بعدی فراهم گردد. كاري كه انقلاب اسلامي‌ نسبت به فرهنگ مدرنیته كرد همین بود که نشان داد مدرنیته در رساندن بشر به سعادت دارای ضعف‌های اساسی است. به عنوان مثال یکی از واقعیت‌هایی که موضوع فلسطین در تاریخ معاصر به‌خوبی برملا ‌کرد، پوچی و پلیدی فرهنگ مدرنيته است. با این دیدگاه هر خوني كه از مردم فلسطين ريخته مي‌‌شود يك قدم به سوي ظهور نور و اضمحلال فرهنگی است که در بستر آن فرهنگ، اسرائیل شکل گرفته است. اين طور نيست كه فكر كنيد اين‌كه تمدن غربی سخت‌ترين زندگي را به مردم فلسطین تحميل می‌كند، يك اتفاق عادی است، موضوع فلسطین جرياني است كه قهرمانان آن دارند قدم به قدم در تغییر سرنوشت جهان نقش بازی می‌کنند. لذا مقام معظم رهبري«حفظه‌الله‌تعالی» بسیار عالمانه فرمودند: «مبارزه‌ی فلسطینیان با اسرائیل خط اول مقابله‌ی اسلام با كفر است» با این تعبیر فلسطين منطقه‌اي نيست كه در آن دو گروه در حال جنگیدن هستند و بقيه هم جدای از آن دو جبهه در حال زندگي کردن باشند. بلكه خط اول مقابله‌ی اسلام است با فرهنگی که در تمامیت خود در اوج انحراف و پستی است، تا معلوم شود چشم‌ها باید به جایی دیگر دوخته شود. 
انقلاب اسلامی و توان تمدن‌سازی
     عرض شد در اواخر قرن بیستم فرهنگ مدرنيته كه به تمامیت خود رسیده با فرهنگ شیعه در مقابل هم قرار گرفتند. تمدن شيعه آمده است تا وعده‌هاي الهي پيامبران را محقق كند و به بشريت بفهماند شیعه وظیفه‌ی سنگینی بر عهده گرفته و آن ‌تمدن‌سازي است، آن‌هم به معناي واقعي كلمه، و لازم است عزيزان روي این موضوع وقت بگذارند تا معلوم شود امکان تمدن‌سازی توسط شیعه يك ادعاي ساده نيست بلکه فقط شيعه مي‌‌تواند تمدن آينده‌ی جهان را تدوين كند.
 

     انقلاب اسلامی مبشّر تمدن خاصي است كه مي‌‌خواهد زندگي زميني را به آسمانِ معنويت متصل كند و شاخصه‌ی انقلاب اسلامي‌ نسبت به انقلاب‌های صد ساله‌ی اخیر همین خصوصیت است، يعني این انقلاب نه شبیه انقلاب الجزاير است و نه شبیه انقلاب كوبا و نه شبیه بقيه انقلاب‌ها. به قول مرحوم پرفسور «كُربن»:
 «تشیع تنها مذهبی است که رابطه‌ی هدایت الهیه را میان خدا و خلق برای همیشه نگه داشته و به استمرار ولایت اعتقاد دارد... تنها مذهب تشيع است که می‌گوید: نبوت، با رحلت حضرت محمد( ختم شد، اما ولایت که همان رابطه‌ی هدایت و تکمیل است، پس از رحلت آن حضرت باقی است. مهدی(؛ حقیقتی زنده است که هرگز نظریه‌های علمی نمی‌توانند او را از خرافات بشمارند و او را از فهرست حقایق حذف کنند».
 حتي سایر مسلمانان در عین این‌که معتقد به مهدی موعود( هستند ولی موعودشان موجود نيست. مکتب تشیع از آن جهت تنها مکتب زنده‌ی دنیا است که معتقد است همين حالا واسطه‌ی فيضي در عالم هست و مدیریت عالم را به عهده دارد و همواره تشعشعات وجود مقدس آن حضرت به جهان سرازیر است و كنترل جهان در دست مبارک اوست و به تبع آن حضرت، شیعه در جهان نقش‌آفرین بوده و خواهد بود. روايتي كه به تواتر از طریق امامان شیعه مطرح شده که: «لَوْ لَا الحُجّه لَساخَتِ الْاَرض باهلِها »؛
 اگر حجت الهی نبود زمین نابود می‌شد، دارای مفهوم وسیعی است، يعني همين حالا نيز اگر مديريت حضرت نبود جهان شديداً گرفتار بحران‌هاي غیر قابل تحملی بود. به عبارت دیگر اين طور نيست كه حجت خدا آن بالا نشسته و منتظر زمان ظهورشان ‌باشند بلكه در جايْ جاي زمان در تصميم‌گيري‌های مردم براساس ظرفيت زمانه نقش دارند، و اگر ظرفيت زمانه از آن چه فعلاً هست بیشتر مي‌‌شد و ظهور آن حضرت محقق می‌شد، نقش حضرت هم فوق‌العاده مي‌‌گشت.

     پس با عنایت به این‌که عرض شد در اواخر قرن بیستم دو تفکر، تفکر مدرنیته و اندیشه‌ی اسلامیِ تشیع، رو در روی هم قرار گرفت و  با عنایت به این‌که خصوصیات انقلاب اسلامی، عبارت از این‌ است که اولاً: توان تمدن‌سازی دارد و ثانیاً: مسئول اتصال زندگی زمینی به آسمان معنویت است، نکته‌ی دوم را پیگیری فرمایید. 
انسان و نظر به ذات آسمانی خود

     2- وقتی متوجه شویم بشریت در عین این‌که ساکن زمین است، در ذات خود آسمانی است و خلقت او در «اَحْسَنِ تَقْویم» واقع شده است.
  از آن طرف؛ فرهنگ مدرنیته مناسبات اجتماعی- سیاسی بشر را از آسمان منقطع کرده است، می‌فهمیم چرا جهان از فرهنگ مدرنیته در نظام زندگی خود به ستوه آمده و امام خمینی«رضوان‌الله‌‌تعالی‌علیه» عملاً و در این راستا، انقلاب اسلامی را که مربوط به تمام بشریت است، و هنوز بشریت به آن وقوف ندارد، به بشریت نشان دادند، ولی با ‌همه‌ی تبلیغات منفی که ضد انقلاب اسلامی شد، به جهت تنگناهای زندگی در فرهنگ مدرنیته، چشم‌ها سخت به آن انقلاب توجه کرد. 
     خداوند در خصوص آفرینش انسان در قرآن می‌فرماید: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي»؛
 چون جسم انسان متعادل شد و از روح خود در آن دمیدم. این کلام الهی ما را متوجه می‌کند که بشر حقيقتاً موجود آسمانی است، منتهي فعلاً نظر به زمين دارد. یعنی ای انسان‌ها درست است فعلاً  نگاهتان به زمين است ولی اگر آن نگاه را از زمین برداريد مي‌‌بينيد كه در عالم معنا حاضرید، چون حقیقت انسان که همان نفس ناطقه‌ی اوست حقیقت مجردی است با ظرفیت و وسعت فوق‌العاده گسترده.
 

     از آن‌جایی که بشريت در عين اين‌كه ساكن زمین است در ذات خود آسماني است و خلقت او در اَحْسَنِ تَقْويم واقع شده، و از آن جایی که مدرنيته مناسبات اجتماعي- سياسي بشر را از آسمان منقطع كرده است، مردم جهان از زندگی مدرن به ستوه آمده‌اند. بشر ذاتاً مي‌‌خواهد آسماني باشد و این موضوع ربطي به مذهب خاصی ندارد، بلکه طلبی است که در ذات هر انسانی نهفته است، منتها فرهنگ مدرنيته در زیر پوشش «علم» مي‌‌خواهد انسان را زميني كند و چون این نوع زندگی با روح بشر تناسب ندارد از آن فرهنگ به ستوه آمده است و امام خميني«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در چنین موقعیت تاریخی، انقلاب اسلامي‌ را مطرح کردند انقلابی که پیام اصلی‌اش مربوط به تمام بشريت است تا بشر بداند چگونه از تنگنای زندگی مدرن آزاد شود، ولي به جهت غلبه‌ی فرهنگ مدرنیته هنوز بشريت به پیام انقلاب وقوف پیدا نکرده است. 

هميشه انسان‌هاي الهی به جهت آمادگی قلبی که دارند و إشراقي که از عالم معنا بر قلب آن‌ها تجلی می‌کند، زودتر از زمان خود نیاز زمانه را می‌شناسند و درصدد برمی‌آیند تا روح زمان را تغذيه كنند و چون نیاز حقیقی انسان‌ها را درست تشخیص می‌دهند، مردم زمانه به آن‌ها نظر می‌کنند. از این روست که می‌بینیم در غوغاي شلوغ مدرنيته، باز چشم‌ها به انقلاب اسلامی و امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» دوخته شد. از خودتان بپرسید چرا بعضی از حادثه‌ها و افراد پس از مدتی از صحنه‌ی تاریخ محو می‌شوند ولی بعضی از حادثه‌ها و افراد نه‌تنها پا به پای تاریخ جلو می‌آیند، بلکه تاریخ را تغذیه می‌کنند و جلو می‌برند. چطور شد طالبان در افغانستان به اسم یک حکومت آمد، اين‌همه شلوغي هم به راه انداخت ولی نتوانست بماند، هوشيمينه در ويتنام آمد و رهبری مبارزه با آمریکا را به عهده گرفت ولی پس از پیروزی مردم ویتنام، از صحنه‌ی تاریخ بیرون رفت، تا آن‌جا که ویتنام باز همان غربزدگی خود را ادامه داد، چرا دنيا به امثال آن حادثه‌ها و آن افراد، نظرِ ادامه‌دار ندارد؟ ولي پس از سال‌ها که از انقلاب اسلامی گذشته، ذهن‌ها بیش از پیش به طرف این انقلاب متوجه است و چرا حساسیت مردم جهان نسبت به اموری که در ایران می‌گذرد بیشتر است از آن‌چه در کشور خودشان می‌گذرد؟ علت را باید در این امر جستجو کرد که اولاً: بشر از فرهنگی كه به نام مدرنيته به وي پيشنهاد شد به ستوه آمده و به دنبال راه برون‌رفت از آن است. ثانياً: با توجه به اين‌كه ذات انسان آسماني است و امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» متذکر آن ذات است، به انقلاب اسلامی چشم دوخته‌اند. و مسلماً طبق همین دو نکته‌ی اخیر، هرچه زمان بگذرد به جهت غلظت ظلمات مدرنیته، توجه به انقلاب اسلامی بیشتر و بیشتر می‌شود.
 انسانِ گرفتار در فرهنگ مدرنیته به راحتی به فكر نمی‌افتد که چگونه ماوراء زندگی غربی، به نوعی دیگر از زندگی بیندیشد. و با توجه به این امر، قبل از اين‌كه به فلک‌زدگی و غرب‌زدگی خود واقف شود و بخواهد از آن به‌در آید، ناگهان امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به او نشان دادند می‌توان به نوعی دیگر از زندگی فکر کرد که آفات زندگی غربی را ندارد، به همین جهت از این به بعد هر زمان که بشر فرصت فکرکردن پیدا کند که چگونه از ظلمات مدرنیته خود را خارج نماید، به انقلاب اسلامی و امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» فکر می‌کند. 
نهایت تلاش فرهنگ مدرنیته آن است که امکان فکرکردن را از بشر بگیرد ولی این چیزی نیست که بتواند ادامه یابد. مثل يك آدم گرسنه‌ که هرچند او را به چیزهای دیگری مشغول کنی، وقتی به خود آمد باز با گرسنگی خود روبه‌رو است و به آن فکر می‌کند، حال اگر نداند گرسنگي را چطور بايد رفع كرد منتظر راهی جهت برون‌رفت از آن است، ولی اگر در این حالت نان را به او نشان دهيم هرچه فكر كند فقط به همان نان فکر می‌کند. به همین جهت مردم جهان، ماوراء این‌همه تبلیغاتی که بر ضد انقلاب اسلامی می‌شود، به انقلاب اسلامي‌ فكر مي‌‌كنند. روزنامه‌هاي آمريكا نوشتند بر خلاف چهل سال گذشته، تنها بیست درصد مردم آمريكا به روزنامه‌ها و راديو و تلويزيون کشور‌شان اعتماد دارند و به این معني است که فكرها به جاي ديگری نظر دارند و منتظر شنیدن حرف‌های دیگری هستند.
 يك زماني مردم اروپا و آمریکا منتظر بودند كه روزنامه‌ی صبح و يا روزنامه‌ی عصر بيايد تا بدانند در دنيا چه خبر است ولي امروزه به جهت دروغ‌هایی که آن‌ها در رابطه با انقلاب اسلامی به مردمشان گفته‌اند دیگر توجهی به آن‌ها نمی‌شود. به همین جهت می‌توان گفت: انقلاب اسلامی بستر آغاز عصر دیگری در تاریخ معاصر است که منجر به ظهور تفکری جدید برای بشر خواهد شد.
     آری هنوز بشرِ به ستوه‌آمده از زندگی مدرن به انقلاب اسلامی به عنوان راه برون‌رفت وقوف نیافته است ولی با این‌همه تبلیغاتی که بر ضد انقلاب اسلامی می‌شود، تمام شواهد حاکی از آن است که آن وقوف در حال تحقق است.
انقلاب اسلامی؛ ندای حق بر گوش امام خمینی«رضوان‌‌الله‌تعالی‌‌علیه»   
3- امام خمینی«رضوان‌‌الله‌تعالی‌‌علیه» زندگی خود را جزیی از زندگی عمومی بشریت به شمار می‌آوردند و انقلاب اسلامی حاصل بصیرت و إشراق انسانی است که با چشم اسلام و مکتب تشیع به عالم و آدم و مشکلات آن‌ها می‌نگرد و نه با چشم خودخواهی‌های خود. به همین جهت معتقدیم انقلاب اسلامی راه حل خداوند است تا بشریت بتواند از ظلمات مدرنیته نجات یابد و ندای حق است به گوش انسانی که دغدغه‌ی نجات بشریت را داشت.
     اين از خصوصيات اصلي پيامبران و اولياي خداوند است که به شدت در غم مردم با مردم شریک‌ و همواره در طلب بهترین راه برای نجات مردم بوده‌اند
 و به همین جهت همه‌ی مردم جهان آن‌ها را از خودشان می‌دانستند. مسئول اموال دفتر امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» نقل مي‌‌كردند عموماً از سراسر دنیا برای حضرت امام هديه‌هايی مي‌‌آمد، امام آن‌ها را به دفتر مي‌‌دادند تا جزء اموال قرار دهیم، مي‌‌دانستيم كه يك گردنبند از طرف يك خانم سرخ‌پوست از آمريكا آمده ولي امام آن را برنگرداندند و نزد خود نگه داشتند، دو سه روز بعد ساعتی از شب گذشته بود که یکی از همسران شهدا كه منزلشان نزديك خانه امام«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» بود، گريان آمد كه دخترم خوابش نمي‌ برد و سراغ باباش را مي‌‌گيرد و ناراحت است. امام گفته بودند بگو او را بیاورند، وقتی آمده بود دختر را در آغوش کشیده گردنبند را به گردنش انداخته بودند، او هم آرام شد. 
     قصدم از نقل آن خاطره این بود که عرض كنم خانمي‌ سرخ‌پوست از آمريكا چگونه امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» را از خودش می‌داند و در نامه‌ای که در کنار آن هدیه می‌فرستد می‌نویسد «اين تنها هديه‌ی شوهر من است كه در جنگ كشته شده. ديدم  بيشترين اظهار ارادتي كه مي‌‌توانم به شما بكنم اين است كه بهترين چيزي را كه دوست دارم به شما هدیه کنم.» باید از خود بپرسیم چرا از آن گوشه‌ی دنیا این خانم به امام فکر می‌کند؟ آیا جز به خاطر آن است که امام هم به تمام مردم جهان فكر مي‌‌كردند؟ 
قبل از اين‌كه پيامبر اسلام( به پیامبری مبعوث شوند، به بشريتی فكر مي‌‌كردند که سراسر زندگی‌شان را جهالت و گمراهی فرا گرفته بود و چون به همه‌ی بشريت فكر مي‌‌كردند و از خدا مي‌‌خواستند عالي‌ترين برنامه را براي نجات آن‌ها بفرستد، خدا هم اسلام را برای برآورده‌شدن همان هدف، به آن حضرت وَحی نمود. در همین راستا عرض می‌کنم که اين انقلاب حاصل بصيرت و اشراق انساني است كه با چشم اسلام و مكتب تشيع به عالم و آدم مي‌‌نگرد و در جستجوی راه نجات برای بشری است که در کلافه‌های پیچیده‌ی فرهنگ مدرنیته گرفتار شده است. 
اين يك قاعده است كه هر قلبی، به اندازه‌اي كه ظرفيت هدایت دارد نورِ هدايت الهی به آن مي‌‌رسد، حال اگر قلبي ظرفيت هدايت جهان را داشت، نوری مناسب آن ظرفیت بر آن قلب تجلی می‌کند. تفاوت برخورد خدا با تقاضای يك آدم متديني كه غصه‌اش اين است كه فرش ندارد، با كسي كه غصه‌اش اين است كه مردم جهان در ظلماتي غلیظ گرفتارند و از خدا راه نجات مردم جهان را می‌خواهد، بسیار زیاد است. شايد قبل از پانزده خرداد سال 1342 يك نفر هم نداشتيم كه عمیقاً متوجه باشد با تمامیت‌یافتن مدرنیته، چه چیزی در جهان در حال شکل‌گیری است. سخنان امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در همان سال‌ها حکایت از توجه ایشان به افق‌های دوری دارد که در حال تحقق است و در صدداند که برای آینده‌ی بشر کاری بکنند. به همین جهت باید از خود پرسید اگر انقلاب اسلامي‌ در جهان واقع نشده بود دنيا در چه جهتی حرکت می‌کرد، تا مشخص شود امام«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» تا کجاها را می‌دید. آن‌جا كه ایشان فریاد مي‌‌زنند؛ «اي علماي نجف به داد اسلام برسید، ای علمای قم به داد اسلام برسید»
 به جهت آن بود که شرایط را طوری تنظیم کرده بودند تا اسلامی که برای نجات بشریت می‌تواند کاری بکند، در حجاب ظلمت نظام امريكايي و صهيونيستی از صحنه بیرون ‌رود و این بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که به انسانیت وارد می‌شد‌ و ایشان تحمل چنین ظلم بزرگی را نداشتند. آن مرد الهي در بیش از چهل سال پيش به‌خوبي فهميد دنيا به سوی چه سمتی در حرکت است و خداوند نیز توفیق مقابله با آن جریان را به او داد. زیرا اگر کسی بخواهد به نور اسلام واقعی هدایت بشریت را به‌عهده گیرد، خداوند نیز همان نور را به قلب او متجلی می‌کند، چون قلب خود را در حدّ تجلی چنین نوری آماده کرده است. 
     معارف الهی از یک طرف و دقت در حرکات و سخنان امام«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» از طرف دیگر به ما توجه می‌دهد که حضرت امام؛ انقلاب اسلامي‌ را از كتاب و درس نیافتند بلكه آن اشراقي است الهي بر قلب ایشان، قلبی كه دغدغه‌ی هدايت كل جهان را داشته است. از این رو هر اندازه بیشتر به انقلاب اسلامی و جوانب آن بیندیشیم نسبت به عظمت آن حیران‌تر می‌شویم. با اين بحث بسیاری از سؤالات عزیزان جواب داده مي‌‌شود كه آيا امام«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» حوادث آینده‌ی انقلاب را مي‌‌دانستند؟ مثلاً آیا می‌دانستند که بعد از انقلاب، علمای مجلس خبرگان قانون اساسی، موضوع ولايت فقيه را به عنوان اصل اساسی قانون اساسی تصويب مي‌‌كنند؟ یا موضوع چیز دیگری است، يك نور است كه مي‌‌آيد و وقتي آمد پی در پی خودش جاي خود را باز مي‌‌كند. در بعضی از مصاحبه‌هایشان می‌فرمایند من به وظيفه‌ام عمل می‌کردم، کارها قدم به قدم جلو مي‌‌رفت. زیرا إشراق الهی آن نوري است كه رعایت همه‌ی جوانب در آن هست و آرام آرام جاي خود را در تاريخ باز مي‌‌كند، به همين جهت معتقديم انقلاب اسلامي‌ راه حل خداوند است تا بشر بتواند از ظلمات مدرنيته نجات يابد و مسیر عبودیت انسان را هموار کند تا زندگی او منجر به تمدنی شود که در عین زندگی در زمین، از آسمان معنویت منقطع نگردد. 
فرهنگ مدرنیته و پانصدسال فریب‌کاری

     4- عظمت انقلاب اسلامی به آن است که می‌خواهد در شرایط تاریخی امروز، مهم‌ترین مسئله‌ی بشریت را پاسخ دهد که آن درست زندگی کردن است و روشن کند فرهنگ مدرنیته پانصد سال است به انسان‌ها دروغ گفته است.

     يك‌وقت نگرانی‌ کسی اين است كه مثلاً شرایط ازدواج جوانان فراهم نیست، که این یک دلسوزی مقدسی است، ولی یک وقت یک انسان بزرگ به انحراف بزرگ بشریت می‌اندیشد و همّت خود را در راستای جلوگیری از آن انحراف صرف می‌کند. درست است هر دوی این افراد جهت رفع مشکل مردم دلسوزی می‌کنند ولی تفاوت افق این دو نوع دلسوزی خیلی زیاد است. عظمت انقلاب اسلامی به آن است که متوجه مهم‌ترین مسئله‌ی بشر شده و طرح برون‌رفت از آن مسئله را به میان آورده است. 
     مسئله‌ی اصلي مردم جهان امروز اين است كه زندگي را گم كرده‌اند. انقلاب اسلامي‌ كه آرام‌آرام دارد جاي خود را باز مي‌‌كند، اولين وظیفه‌اش اين است كه زندگي را به بشر برگرداند و خانه‌ی حق‌پرستی او را آباد کند، چیزی که انسان در دوره‌ی جديد به‌واقع آن را گم‌کرده و در ظلماتی فرو رفته که متوجه ظلمانی‌بودن آن نیست تا به راه برون‌رفتِ از آن بیندیشد. عظمت انقلاب اسلامی به اين است كه به بشر جدید متذکر شود فرهنگ مدرنيته پانصدسال است به او دروغ گفته است و این کار بسیار مشكلي است، زیرا مدرنیسم طوری بر ذهن‌ها غلبه کرده که اجازه نمی دهد به ماوراء آن فکر کنند و تماماً عالَم انسان‌ها را غربی کرده است. اين‌كه مي‌‌بينيد غربی‌ها تلاش می‌کنند به مردم جهان نشان دهند انقلاب اسلامي شکست‌خورده یا از مواضع قبلی‌اش کوتاه آمده، برای آن است که مردم به غیر از مدرنیسم به چیز دیگری فکر نکنند، به محض آن‌كه ما كاري بكنيم كه آن‌ها بتوانند نتيجه‌گيري كنند انقلاب اسلامي‌ از مواضعش عدول كرده است، خيلي خوشحال مي‌‌شوند، زيرا اعلام شكست انقلاب اسلامي‌ به معناي تثبيت مدرنيته است، چون تاریخ امروز دنیا تقابل دو فکری است که شکست هر کدام مساوی تثبیت دیگری است. انقلاب اسلامی راهی است تا مردم جهان از «عهد غربی» به سوی عهدی سیر کنند که به تقرب الهی منجر شود و در سایه‌ی تقرب به حق، بنای تمدن دیگری را پایه‌گزاری کنند. و معلوم است که فرهنگ غربی با تمام وجود در مقابل انقلاب اسلامی مقاومت کند و یا آن را طوری نشان دهد که مردم فکر کنند جهت اصلی آن انقلاب، فکر و فرهنگی جدا از فرهنگ مدرنیته نیست.
اتحاد وِلایت با وَلایت 
     5- انقلاب اسلامی ابعادی از هستیِ انسان را که مدرنیته بدان بی‌توجه بود، برای بشر کشف کرد و آن عبارت است از ایجاد رابطه‌ی وِلایت با وَلایت،
 و این‌که حاکمان باید با ابعاد قدسی و معنویِ انسان‌ها با آن‌ها گفتگو کنند، تا بشری که می‌خواهد در جستجوی حقیقت باشد، با سدّ ناامیدی روبه‌رو نگردد. 
     روش حکیمانه و عارفانه و شاعرانه‌ی حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» حکایت از آن دارد که نظام سیاسیِ جهانِ مدرن برای جان و روان انسان‌ها تنگ و آزاردهنده است و چون حاکمان، حجاب حقیقت‌اند و نظام سیاسی عالم به معنویت پشت‌کرده، و نمی‌تواند به ابعاد حکیمانه و عارفانه و شاعرانه‌ی انسان‌ها جواب دهد، بشر به دنبال شرایطی است که بتواند همه‌ی ابعاد خود را شکوفا کند و به ثمر برساند و این نه‌تنها با حاکمیت نظام‌های سکولار ممکن نیست، بلکه با فلسفه و عرفان و شعرِ گرفتار روح سکولاریسم نیز ممکن نمی‌باشد. این است که باید دانست زمان، زمانِ نظر دوختن به وِلایت و فرمانروایی حاکمی است که وَلایت نیز داشته باشد و قلب‌ها را به معنی حقیقی آن با عالم قدس و معنویت آشنا گرداند.

      انقلاب اسلامي‌ ابعادي از هستي انسان را كه مدرنيته به آن بي‌توجه بود به بشر متذکر می‌شود، از جمله این‌که باید وِلایت به وَلایت پیوند بخورد و «وَلیّ»، «والی» گردد.
     حقیقت آن است که از یک طرف خدا وليِّ ماست، يعني به ما فرمان مي‌‌دهد، از طرف دیگر ما به دنبال خدا هستيم و جان و هدف و قطبِ قلب و محبوب حقيقي ما خداست، یعنی همان که وَلیّ ما است و بر ما فرمان می‌راند، محبوب جان ما است، آیا زیباتر از آن می‌شود كه كسي به ما دستور بدهد كه تمام وجود ما عشق به اوست؟ براساس همین قاعده باید وِلايت و وَلايت یکی باشد، وِلايت یعنی حاكميت و وَلايت يعني محبت و عشق. رابطه‌ی خدا با انسان‌ها در یگانگیِ وِلايت و وَلايت کامل می‌شود و بايد این قاعده در تمام عالم جاري باشد، بدین‌معنی که در تمام مناسبات - اعم از مناسبات فردی یا اجتماعی- حکم و دستور محبوبِ جان انسان ها حاکم باشد و هرجا این قاعده حاکم نيست آن‌جا ظلمات حاکم است. 
     وقتي قرآن در غدیر مي‌‌فرمايد امام معصوم بايد حاكم بر امور جامعه باشد به این جهت است که در حاكميت امام معصوم وِلايت و وَلايت جاری است، زیرا از یک طرف امام معصوم نمونه‌ی کامل انسانیت و مطلوب همه‌ی جان‌ها است، از طرف دیگر حاکم بر امور جامعه است. به همين دليل بايد همیشه در عالَم جهت هدایت انسان‌ها امام معصومی ‌باشد و آن امام بر امور جامعه نیز حاكم گردد تا جهان در تعادل خود قرار گیرد، بنابراین نمي‌‌شود يك روز عالَم بدون امام معصوم یا حجت الهی باشد. زيرا زمینه‌ی تحقق قاعده‌ی وِلايت و وَلايت به‌هم مي‌‌خورد و انقلاب اسلامي‌ آمده است تا این قاعده را در عالم جاري كند و موضوع ولايت فقيه به عنوان مقدمه است، برای چنین حاکمیتی. چون با ولايت فقيه حكم خدا و رسول و امام که محبوب جان انسان‌ها هستند، مطرح می‌شود، تا زمینه‌ی ظهور مصداق اصلی آن حکم که امام معصوم است فراهم گردد.
حاکمیت بر اساس ابعاد قدسی انسان‌ها 
     یکی از نکات مهمی که از طریق انقلاب اسلامي‌ به بشریت برگردانده شد و مهم‌ترین نیاز بشر است، عبارت است از اتحاد وِلايت و وَلايت و اينكه حاكمان بايد براساس ابعاد قدسي و معنوي انسان‌ها با انسان‌ها گفتگو كنند و بر آنان حکم برانند تا دستوراتشان با عمق جان آدم‌ها رابطه داشته باشد. نمونه‌ی این نوع حکومت در زمان اميرالمؤمنين علی( ظاهر شد، لذا با این‌که اجرای حدود الهی برای فرد مجرم یک نوع تنبیه است و به طور طبیعی موجب دلخوری او از آن حاکمی می‌شود که احکام را اجراء می‌کند، راوي مي‌‌گويد: حضرت علی( انگشت‌هاي دست شخصی را قطع كردند و او دست بریده‌اش را با دست دیگر مشت كرده بود و در حالی که قطرات خون از آن می‌چکید به راه افتاد، در هنگامی که او از محکمه خارج می‌شد يكي از منافقان او را می‌بیند و با ظاهری دلسوزانه می پرسد چه كسي با تو اين كار را كرده است؟ آن شخص در جواب او شروع می‌کند با مدح زیاد نام اميرالمؤمنين( را می‌آورد و می‌گوید: پنجه‌ام را سید جانشینان پیامبران برید، پیشوای سفید رویان قیامت، ذی‌حق‌ترین مردم نسبت به مؤمنان، علی‌بن ابیطالب، امام هدایت .... آن فرد گفت: وای بر تو، دستت را می‌بُرد و این‌چنین ثنایش می‌کنی؟ او پاسخ داد: چرا ثنایش نگویم و حال آن که دوستی‌اش با گوشت و خونم در آمیخته است؟ به خدا سوگند نبرید دستم را مگر بر اساس حقی که خداوند قرار داده است.
 یا مواردی که شخصی خدمت پیامبر( می‌آمده و اقرار به گناه می‌کرده و تقاضا می‌کرده «یَا نَبِیَّ الله! طَهِّرنی»؛
 ای پیامبر خدا! با اجرای حدود الهی مرا پاک گردان. اين همان اتحاد وِلایت و وَلایت است و تا این‌جاها هم جلو می‌آید که خطاکاران هم راضی به اِعمال حاکمیت وَلیّ خدا هستند، هر چند موجب قطع انگشتانشان شود. و اين رابطه در دنیای معاصر گم شده است و دیگر حاكمان با ابعاد قدسي انسان‌ها  گفتگو نمی‌كنند در حالی‌که خداوند در امور اجتماعی چنین نظامی را اراده کرده است و اگر نظام جمهوری اسلامی بر چنین هدفی تأکید کند و زمینه‌های آن را فراهم سازد بشریت متوجه می‌شود چه مسیری را باید پیشه کند و چرا باید راه خود را از فرهنگ مدرنیته جدا نماید. 
     در چنین بستری بشري كه مي‌‌خواهد در جستجوي حقيقت باشد با سدّ نااميدي روبه‌رو نمی‌گردد، چون در آن شرایط همه‌چیز راه به سوی عالم معنویت دارد. اگر امروز مي‌‌بينيد كه مردم جهان در نااميدي مطلق به سر می‌برند به خاطر اين است كه رابطه وِلايت و وَلايت در نظام بشري مختل شده و حاکمان، متذکر راه بشر به سوی آسمان معنویت نمی‌باشند. 
جایگزینی‌های کاذب
     عرض شد بشر به دنبال شرايطي است كه بتواند همه‌ی ابعاد خود را شكوفا كند و به ثمر برساند و اين نه تنها با حاكميت اندیشه‌‌هاي سكولار ممكن نيست بلكه با فلسفه و عرفان و شعرِ سكولارزده نيز ممكن نمي‌باشد. فرهنگ مدرنیته متوجه شده است كه روح بشر فلسفه و شعر و هنر مي‌‌خواهد. لذا همه‌ی اين نیاز‌ها را با روح سكولارزده به میدان آورده است. ملاحظه می‌کنید که شعر هست، ولي نه توسط شاعراني كه معنویت را با حاکمیت مرتبط کرده باشند و تجلی فرهنگ اتحاد بین وِلایت و وَلایت باشند. فلسفه هست، امّا نه فلسفه‌ای‌ که در افق آن، انسانِ كامل پيدا باشد. عرفان هست، ولی نه عرفانی که جان انسان با خدای واقعی مرتبط گردد، بلکه بیشتر یک نوع تخلیه‌ی روانی است تا عرفان. این‌ها همه،‌ جايگزيني‌های کاذبی است که به جهت غفلت از حاکمیت الهی در مناسبات بشر به‌وجود آمده است. اين است كه با نظر به مشکلات بشر امروز متوجه می‌شویم زمان، زمان نظر دوختن به وِلايت و فرمانروايي حاكمي‌ است كه وَلايت نيز داشته باشد تا قلب‌ها به معني حقيقي آن با عالم قدس و معنويت آشنا شوند.
راز شکست‌ناپذیری انقلاب اسلامی 
     6- تحقق رابطه‌ی وِلایت با وَلایت در نظام اجتماعی، مقصد و مقصود همه‌ی انبیاء الهی است و راهی است که خداوند پیروزی آن را تضمین کرده است و به گفته‌ی امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»؛ «... آن مقدار برکاتی که در دنیا هست، همه از برکات انبیاء بزرگ و اولیاء الهی است...».
  و همچنان که حرکت انبیاء هیچ‌گاه عقیم و بی‌ثمر نمانده، حرکت انقلاب اسلامی برای تحقق اهدافش هرگز عقیم و بی‌ثمر نخواهد ماند و نباید متشابهات، ما را از توجه به محکمات غافل گرداند.

     هيچ وقت كار انبياء و امامان معصوم( به معنی حقیقی شكست نمي‌‌خورد. به همين جهت هم امروزه با آن همه تبلیغاتی که مدرنیته بر ضد مذهب انجام می‌دهد و تلاش می‌کند علم تجربی را به‌جای دین بنشاند، پس از چهارصدسال تبلیغ در مقابل مذهب، مردم جهان با سرعت غیر قابل پیش‌بینی به مذهب رجوع کرده‌اند، به طوری که توجه به دین الهی اصلی‌ترین دغدغه‌ی مردم در قرن بیست و یکم شده است و هرچند با تبلیغاتی که فرهنگ غربی می‌کند ظاهر قضیه به شکل دیگری به چشم می‌خورد ولی فرهنگ مدرنیته بخواهد یا نخواهد موضوع رجوع به دین الهی موضوع مردم در قرن بیست و یکم است. شخصی بعد از واقعه‌ی کربلا با توجه به کشته‌شدن امام حسین( و یارانشان، از امام سجاد( مي‌پرسد: «مَن غَلَب؟»؛ چه كسي پيروز شد؟ حضرت مي‌‌فرمايند اگر می‌خواهی بدانی چه کسی پیروز شد بگذار اذان بشود تا ببيني.
 مگر آن‌ها نمي‌‌خواستند كه انوار قدسي پيامبر( از صحنه‌ی اجتماع و تاريخ حذف شود؟ ولی با آن همه تلاش و جنایت به مقصد خود نرسیدند، پس امام حسين( پيروز است. پیروزی امام حسين( در اين بود كه نگذارد رابطه‌ی عالم قدس با زندگی بشريت تعطيل شود و در این امر موفق شد، تا آن حدّ که پس از شهادت آن حضرت جهان اسلام به بازخوانی گذشته‌ی خود پرداخت. پس هر جا پیروزی واقعی نصیب بشر شده آن‌جایی بوده كه بشر سعی کرده وِلايت و وَلايت در كنار هم قرار گیرد. و این فرهنگی است که انبياء پایه‌گذاری كردند و از آن طریق تاریخ را جلو بردند، با توجه به این امر نتيجه مي‌‌گيريم هيچ‌گاه حركت انقلاب اسلامي‌ كه از محكماتش تحقق اتحاد وِلايت با وَلايت است، شكست نمي‌‌خورد و هرچند در امور فرعی ضعف‌هایی به چشم بخورد، مهم محکمات یک نهضت است. مگر در زمان اميرالمؤمنين( فساد نبود؟ ولي حقیقتِ آن حاکمیت جهت دیگری داشت و برای کسی که می‌خواست زندگی خود را به آسمانِ معنویت متصل کند زمینه‌ی بسیار خوبی فراهم شده بود.
برکات شناخت محکمات انقلاب اسلامی 
     آن‌هایی که برای بررسی یک نظام متوجه محكمات آن نظام هستند، این‌ها انسان‌های سطحی‌نگر نیستند تا فریب بخورند، چون متوجه‌اند نظام، نظر به حاكميت امام معصوم دارد و به اندازه‌اي كه حاکمیتِ آن را بپذیرند نوراني مي‌‌شوند. اين‌ها محكمات‌ را می‌شناسند. بعضی از آدم‌هاي ساده مشكلات جزئي حاکمیت علی( را مي‌‌ديدند - که عمدتاً از طریق امویان و معاویه ایجاد می‌شد- و مي‌‌گفتند اين حکومت چه فرقي كرد با حكومت عثمان؟ مشكل همیشه همين بوده است. خيلي مهم است كه آدم بتواند در هر جريان تاريخي محكمات را بشناسد. کشورهای غربی سعی می‌کنند به فقرايشان كمك ‌كنند و حقوق بيكاري هم به بیکاران می‌دهند، برخي افراد اين‌ها را مي‌‌بينند ولي روند كلی را كه در آن فرهنگ انسان‌ها در حال نابودی‌اند را نمي‌‌بينند. اين‌ها محكمات نظام غرب را نمي‌‌فهمند. يكي از رؤسای قبایل در زمان حضرت اميرالمومنين( شيطنتی كرده بود، حضرت به شُرطه‌ها دستور دادند برويد و او را بياوريد. هر قدر آن شخص به شرطه‌ها اصرار كرد كه بعداً مي‌‌آيم و... آن‌ها قبول نکردند. بالأخره به هر قيمتي بود او را آوردند و با حقارت هم آوردند، آن شخص با حالت عصباني به حضرت گفت «چه كنم كه اگر حرفت را نشنوم به جهنم مي‌‌روم، اگر هم پيش تو بمانم و پيش معاويه نروم اين طوري حقير مي‌‌شوم». حضرت فرمودند: «آن خطايت را به خاطر اين عقيده‌ات بخشيدم.» گاهي از يك عقيده‌ی درست خيلي كار برمي‌‌آيد. اين شخص متوجه محكمات نظام وَلایی اميرالمؤمنين( می‌باشد، مي‌‌فهمد كه ماندن در زير حاکمیت اميرالمؤمنين( انسان را به سعادت ابدی می‌رساند. 
     شناخت محكمات انقلاب اسلامي‌ اساسی‌ترین کاری است که انسان را از لغزش‌های این دوران نجات می‌دهد. كسي كه تاريخ و روند تاريخ را مي‌‌شناسد مي‌‌فهمد كه جايگاه تاريخي اين انقلاب كجاست و در قرن بيستم از طریق انقلاب اسلامی چه حادثه‌ی بزرگي پيش آمده است، چنین کسی توانسته است انقلاب اسلامی را از زاویه‌ی نظر به محکمات آن انقلاب بنگرد و متوجه شود انقلاب اسلامی تحولی است در نظام سیاسی جهان تا بشر را به فطرت اصلی خود برگرداند و کسانی از آن طرفداری می‌کنند که طالب چنین برگشتی هستند. کسانی که دل و جانشان به عالَم غرب پیوسته است، تغییر را محدود به تغییر رژیم سیاسی می‌دانند و نمی‌خواهند نظامِ معادلات و مناسبات غربی بر هم بخورد. 
انقلاب اسلامی؛ راهی به سوی عالَم قدس

     7- انقلاب اسلامی یک حادثه‌ی سیاسی نیست، بلکه راهی است که هرکس معتقد به عقل قدسی و عالم معنا باشد می‌تواند در آن پای گذارد، همان‌هایی که به جای ماندن در جدال‌ها و پرسش‌های دوری از حقیقت، به ثباتِ ارتباط با حقایق آسمانی رسیده‌اند.

     به جهت جنبه‌ی قدسی انقلاب اسلامی است که در دوران حاکمیت فرهنگ مدرنیته، همه‌ی افراد نمی‌توانند در کنار انقلاب بمانند و مي‌‌بينيم كه مرتباً انقلاب ريزش دارد. این انقلاب اگر رويش‌هاي متعالي دارد، ريزش‌هایی نیز دارد. عده‌ای زندگی خود را طوری تعریف نکرده‌اند که آن را به عالم قدس وصل كنند بلكه به این امید وارد انقلاب شده‌اند که کشور ایران را به کشوری شبیه ژاپن تبديل نمایند. هراندازه انقلاب جلوتر رود و به اهداف اصلی‌اش نزدیک‌تر شود، كشش ادامه‌ی همراهی با انقلاب در این افراد کاهش می‌یابد. كساني مي‌‌توانند انقلاب اسلامي‌ را به عنوان يك راه ببينند و در آن پای بگذارند كه معتقدند عالم مادون بايد به عالم اعلي وصل شود و افق جان خود را متوجه عالم معنویت کرده‌اند تا به جاي ماندن در جدل‌ها و پرسش‌هاي دوري از حقيقت، بگویند: 

گر شوم مشغول اشکال و جواب.....تشنگان را کی توانم داد آب
     شعر فوق سخن کسانی است که به ثباتِ ارتباط با حقايق آسماني رسيده‌اند، لذا هم جان تشنه‌ی خود را از طریق ارتباط با حقیقت سیراب می‌کنند و هم کسانی را که به دنبال حقیقت می‌باشند دستگیری می‌نمایند. به قول عطار:

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس.....خود راه بگویدت که چون باید کرد
     در حال حاضر ما دو نوع روحیه  داريم: یکی روحیه‌هایی که پیش از آن که حرکت کنند تا به حقیقت برسند، همواره نسبت به حقیقت چون و چرا می‌نمایند و دیگر روحیه‌هایی که تشنه‌ی ارتباط با حقیقت‌اند. 
     روحيه‌ی غربي تحت عنوان پرسش‌گری، روحیه‌ی جدل و انكار حقیقت و نپذیرفتن حقیقت است. برعکسِ روحیه‌ای که دنبال مقاصد عالی و حقایق قدسی است. این روحیه وقتی با پيامبر( روبه‌رو شود چون به دنبال حقیقت است، به جاي آن‌كه بگويد به چه دليل شما پيامبر هستيد با تمام وجودش حضرت را می‌پذیرد. به گفته‌ی مولوی:

در دل هر امتی کز حق مزه است             روی و آواز پیامبر معجزه است
     ابوذر وقتي پيامبر( را ديد با يك كلمه که آن حضرت فرمودند، حقیقت را گرفت. ابوذر داستان عجيبي دارد. بالأخره در خفقانی که ابوسفيان در مکه ایجاد کرده بود پیداکردن حضرت محمد( کار مشکلی بود و حضرت هم دوران مخفی رسالت خود را می‌گذراندند. حضرت علی( ابوذر را که پس از چند روز جستجو، راه به جایی نبرده بود در کنار مسجدالحرام پیدا کردند و با زحمت توانستند او را به پيامبر( برسانند. ابوذر يك كلمه از حضرت نبی‌الله( پرسید: تو مردم را به چه مي‌‌خواني؟ حضرت فرمودند: به توحيد، كه خالق هستي است. ابوذر متوجه شد حقیقت جز این نمی‌تواند باشد، راحت مسلمان شد. در حالی‌که در دوران جوانی‌اش نسبت به ایمان به بت‌های غفار آن‌همه دغدغه داشت، اما اين‌جا با يك كلمه، سخن رسول خدا( را پذيرفت، چون به دنبال حقيقت بود نه به دنبال پرسش‌گری و جدل‌های بی‌هدف. 
     انقلاب اسلامي‌ براي كساني كه به دنبال ارتباط با حقايق آسماني‌اند فوق العاده ارزشمند است ولی نه برای كساني كه در اين وادي‌ نيستند و هر روز به دنبال آن‌اند که يك ايرادي بگيرند و فاصله‌ی خود را از انقلاب اسلامی زیادتر کنند، با این‌که موضوع این‌همه روشن است باز می‌پرسند نكند اين انقلاب مقدمه‌ی ظهور حضرت صاحب‌الامر( نباشد؟ از خود نمی‌پرسند مگر انقلابی که مقدمه‌ی ظهور آن حضرت است چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ آیا انقلابی که محکمات اصلی‌اش اتحاد وِلایت با وَلایت است، نزدیک‌ترین راه به ظهور ولیّ‌‌الله نیست، و راه نزدیک‌تری می‌توان پیدا کرد؟ آیا جز این است که انقلاب اسلامی گشایش افق جدیدی است تا بشریت را به عهد الهی خود برگرداند؟ 
     تجربه نشان داده است آن‌هایی که عالَمی جز عالَم غرب را به رسمیت نمی‌شناسند اگر هیچ دلیلی هم برای مخالفت با انقلاب نداشته باشند از دشمنی آن‌ها چیزی کم نمی‌شود، زیرا در عالمی که به آن تعلق دارند انقلاب اسلامی و تحقق حقیقت دین جایی ندارد. اگر قیدهای بستگی اشخاص و گروه‌ها به غرب محکم باشد، گوش‌ها و هوش‌ها هم تابع آن فکر و فرهنگ است و از انقلاب اسلامی چیزی نمی‌فهمند.
پُست‌مدرنیسم؛ حیله‌ای پنهان

     8- فرهنگ مدرنیته پس از روبه‌رویی با ناکامی‌های خود سعی دارد تحت عنوان «پستْ مدرن» و با جمع‌کردن سنت و مدرنیسم، و با داستان‌هایی مثل هری‌پاتر و فیلم‌های ماتریکس، با روشی نو، جوانان پوچ‌‌شده و واخورده توسط آن فرهنگ را همچنان در مناسبات غربی مشغول نگهدارد و باز همان انسان محوری با محوریت نفس امّاره ادامه یابد و این همان توبه‌ی گربه از شکار موش‌ها است، باز به اسم آبادانی دنیا، فراموشی آخرت در برنامه‌ها اصل است و باز علم تجربی است که به جای دین، برنامه‌ریز زندگی بشر خواهد بود. 

     روح فرهنگ مدرنيته به جهت ریاکاری‌اش، روح شيطانی است و مثل شيطان برای خود حیله‌های فراوانی دارد، از جمله آن حیله‌ها این‌که گاهي اوقات افراد را با مقدس بازي به جهنم مي‌‌برد. يكي از حیله‌هاي مدرنيته كه پس از شكست‌خوردن در اهدافِ قرن هجدهمی‌اش، به صحنه آورد تئوری پُست‌مدرنيسم است. پست‌مدرنيسم از ادعاهای قبلی مدرنیسم که هیچ جایی برای معنویت باز نکرده بود عدول کرده و در عین اصالت‌دادن به اهداف مدرنیسم، معنویت - آن هم معنویت سکولار- را به میدان آورده، ولی بدون آن که محوریت انسان یا اومانیسم را تغییر دهد و محور زندگی انسان، آسمان و غيب و معاد باشد.

     امروزه چهره‌اي از مدرنيته به میدان آمده که ظاهراً گرایش به مذهب دارد ولی مذهبی که رویکرد اصلی‌اش دنیا است و با اندیشه‌ی پست‌مدرنیسم جلو می‌رود و نه با اندیشه‌ی پشت‌کردن به مدرنیسم و برگشت به مکتب انبیاء. بسیاری از فيلم‌هايي كه تلويزيون به نمایش می‌گذارد و به ظاهر هم مذهبی هستند تحت تأثیر پست مدرنيسم ساخته شده است. ديني را پيشنهاد مي‌‌كنند که شما در جانتان متوجه‌ی خلأ دین حقیقی نشوید و به هیچ حقیقتی هم راه پیدا ننمائید. به قول نویسنده ای در يكی از مجلات؛ «اين اسلامی که تلویزیون با این نوع فیلم‌ها ارائه می‌دهد اسلام تلویزیونی است نه این که فکر کنید تلويزيون اسلامي شده است این دو با هم فرق مي‌‌كنند». اسلام تلويزيوني همين است كه شما بعضاً در بعضی از افراد مي‌‌بينيد که خانم هم نماز مي‌‌خواند هم حجاب را قبول ندارد، چون نماز را به عنوان تخلیه‌ی روانی می‌خواند و روانشناسان این‌گونه برایش شرح داده‌اند، نه چون حکم خدا است باید انجام دهد، تا وظیفه داشته باشد حجاب را هم به جهت آن‌که حکم خدا است رعایت کند. اين يعني تركيب سنت و مدرنيسم. ولی آن‌هایی که حقیقت انقلاب اسلامي‌ را می‌شناسند راهشان از این راه‌ها جدا است. 
     سکولارهای دین‌دار اگر از جهتی هم در كنار انقلاب اسلامی آمده‌اند، ذات قدسی انقلاب طوری است که این افراد را از خود دور می‌کند. نور انقلاب اسلامي‌ به آنهايي كه مي‌‌خواهند ظلمات مدرنيته را با محوريت دنيا - به جاي محوريت قيامت - و حاكميت نفس اماره را  تحت پوشش علم تجربي به صحنه بياورند، نمي‌‌رسد. اينها بخواهند یا نخواهند حجاب انقلاب اسلامي‌ هستند. زیرا رویکرد انقلاب اسلامي‌ رويكرد ديگری است که در تقسیم‌بندی‌هایی مثل پست‌مدرنیسم و یا جمع سنت و مدرنیسم نمی‌گنجد، چون در تمام این تقسیم‌بندی‌ها روح حاکم، روح غربی است و سکولاریسم در آن جریان دارد. انقلاب اسلامی عامل گشایش افق تازه‌ای است که می‌خواهد از مدرنیسم به‌کلی عبور کند و حقیقتِ آن به‌تدریج از باطن به ظاهر می‌آید و چون غرب و نگاه سکولارزده از پشت حجاب خودبینی و انسان‌محوری به انقلاب اسلامی می‌نگرد هرگز به حقیقت و عظمت انقلاب پی نمی‌برد.
ریشه‌های غفلت غرب از انقلاب اسلامی

 9- وقتي متوجه شديم تمدن مبتني بر سكولاريسم نه سنت‌هاي جاري در عالم را مي‌‌شناسد و نه از جهت‌گيري فطرت انسان‌ها آگاهي دارد، مشخص مي‌‌شود چرا فرهنگ مدرنيته در اوج دست‌یابی به اهدافش با بحران روبه‌رو مي‌‌شود. و در این صورت است که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی به‌خوبی روشن می‌گردد و این‌که چرا می‌گوییم آینده از آنِ انقلاب اسلامی است، انقلابی که می‌خواهد حکم أحد بر عالم کثرت جاری گردد تا کثرت‌ها در نظام وَحدانی هویت یابند و در مسیر صحیح قرار گیرند.

     در اين‌كه امروز مدرنيته در بحران است بحثي نيست ولي اگر نفهميم كه چرا در بحران است خودمان هم در آن گرفتار می‌شویم. 

     اگر كسي از یک طرف سُنَن جاري در عالم را نشناسد و از طرف دیگر از حقیقت انسان و ابعاد روحانی آن نیز غافل باشد هر برنامه‌اي كه مي‌‌ريزد بی‌نتيجه خواهد بود و هنگامي‌ كه به ظاهر همه‌ی برنامه‌هايی را که می‌خواست انجام دهد، به صحنه‌آورد و در ظاهر بالا رفت، سقوطش شروع می‌شود و با انواع بحران‌ها روبه‌رو می‌گردد، زیرا نسبت به سُنن الهيه‌ی عالم و فطرت الهيه‌ی انسان در جهل به‌سر می‌برد، چنین نگاهی هرگز متوجه‌ی جایگاه انقلاب اسلامی در نظام هستی نخواهد بود. 
     وقتی فهمیدیم چرا در تمدن غربی بحران پيدا شد و نسبت به آنچه می‌خواست ناکام ماند، جايگاه انقلاب اسلامي‌ به خوبي روشن مي‌‌شود و روشن می‌شود كه چرا مي‌‌گوييم آينده از آنِِِ انقلاب اسلامي‌ است. اين‌ یک آرزوی خیالی نیست که از خودمان درآورده‌ باشیم بلكه وقتي وضع جهانِ موجود را مي‌‌شناسيم و متوجه سنن جاری در عالم هستیم و از سیر تاريخ آگاهی داریم، متوجه آینده‌داری انقلاب اسلامی خواهیم شد. انقلابي كه محکماتش آن است که حكم اَحد بر عالم كثرت جاري گردد، تا كثرت‌ها در نظام وحداني هويت يابند و در مسير صحيح قرار گيرند.

ریشه‌ی بی‌هویتی 
     این نکته‌ی دقیقی است که عزیزان متوجه باشند كثرت‌ها همیشه به خودي خود بي‌هويت‌اند مگر اين كه در نظام وحدت، خود را تعریف کنند مثل آجرهاي اين مسجد که شخصيت‌شان به اين است كه مسجد شده‌اند و نظمي‌ كه در شخصیت وحدانی مسجد هست، آجرها را معني‌دار كرده است وگرنه آجر منهای ساختمان معنی ندارد، همان وقتی هم که شما به آن‌ها به عنوان آجر نگاه می‌کنید به اعتبار جایگاهی است که آن‌ها در ساختمان دارند. یا مثل سلول‌هاي دست، که هم‌اکنون به عنوان انگشت موجوداند و انگشت‌ها نیز به عنوان دست موجود‌اند و دست به عنوان عضوی از بدن موجود است، يعني هم‌اکنون سلول‌هاي دست در نظامی به نام بدن هویت پیدا کرده‌اند، حال اگر اين سلول از تمام اين نظام جدا شود، ديگر چيزي نيست، سلول بودنش هم در رابطه با بدن معنی پیدا کرده است. این است معنی این که گفته می‌شود هميشه اگر كثرت‌ها زير پوشش وحدت قرار گیرند هويت پيدا مي‌‌كنند و از آن طرف، وحدت حقیقی فقط حضرت اَحد است و تا انسان‌ها در همه‌ی حرکات خود تحت حکم اَحد قرار نگیرند هیچ هویتی ندارند. دين تمام انضباط و مناسبات بشر را تحت حکم حضرت اَحد می‌برد تا غذا‌خوردن و ازدواج‌کردن و سایر اعمال او معنی پیدا کند. اين‌كه شما مي‌‌بينيد امروز جهان غرب‌زده احساس بي‌هويتی دارد و افسردگی آزارش می‌دهد، چون جایگاه حقیقی خود را در رابطه با حضرت اَحدیت گم كرده است و فقط يك راه براي پيداكردن خود در پیش دارد، و آن اين‌كه كثرت‌ها در زير پوشش وحدت جای گيرند تا كثرت‌ها در نظام وحداني هويت يابند و در مسير صحيح قرار بگيرند. و هرگز تمدن سكولار نمي‌‌تواند اين كار را به عهده بگیرد و هر تلاشی هم تحت عنوان ارتباط بین سنت و مدرنیسم انجام دهد نتيجه‌اش عمیق‌تر کردن بی‌هویتی مردم است و علت امیدواری ما به انقلاب اسلامی به جهت این است كه دقيقاً مقابل جريان مدرنیته است و رویکرد آن به سنن الهی است.

     در دوران غیبت امام معصوم( وظیفه‌ی فقها این است که حكم خدا و رسول خدا و امام معصوم( را از منابع دین کشف کنند. يعني فقهای دین عملاً از منابع دین قواعد عالم و آدم را کشف می‌نمایند و انقلاب اسلامی بر مبنای چنین قواعدی جلو می‌رود و لذا حتماً پيروز است و در تاریخ جلو می‌رود. شقّ سومي‌ هم كه نداريم، یا باید به سنن عالم و فطرت انسانی نظر داشت و یا باید با قراردادهایی که بشر از خودش در می‌آورد زندگی کرد که حاصل آن بحرانی است که مدرنیسم بدان گرفتار آمده است. و برای آن‌که بدانیم انقلاب اسلامی با خود چه آورده از این نکته نباید غافل شد. 
طلیعه‌ی ظهور تمدن اسلامی

     10- بسترِ شرایط تاریخی در حال حاضر آماده‌ی بالیدنِ درخت تمدن اسلامی در منظر تشیع است. مراحلی از این مسیر نیز طی‌شده ولی مراحل مهمی از آن مانده است که باید طی شود و نسل امروز باید اولاً؛ منزل‌های طی‌شده را به خوبی بشناسد. ثانیاً؛ نسبت به منازل آینده آگاهی کامل داشته باشد تا گرفتار جایگزینی غلط نگردد و ظهور تمدن اسلامی به تأخیر نیفتد.

     سیر از «تدوین تئوری انقلاب اسلامی» به سوی «تحقق انقلاب اسلامی و تثبیت آن به عنوان یک طرح جواب‌گو» بحمدالله طی شده است، و مرحله‌ی دومِ مسیرِ رسیدن به تمدن اسلامی، تحقق «دولت اسلامی» است که این نیز شروع شده، تا به مرحله‌ی سوم آن که تحقق «کشور اسلامی» است برسیم و طلیعه‌ی ظهور «تمدن اسلامی» در منظر تشیع فراهم گردد. 
 شرایطی که به واقع در آن شرایط تمام مناسبات فرهنگی و تکنیکی، متذکر رابطه‌ی انسان با عالم معنا باشد.

     نسل امروز باید متوجه منزل‌هايی باشد که در راستای رسیدن به انقلاب اسلامی طي شده است و اين به دقت زیادی بستگی دارد، چون نمي‌‌داند کشور و ملت در چه شرایطی بوده‌اند که حالا در این شرایط هستند و اگر بخواهد در روند انوار اشراقی که بر قلب حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» تجلی کرده قرار بگيرد و بخواهد با قلب امام هم‌سخن شود – به‌عنوان قلبي كه إشراق الهي بر آن تجلی یافته تا تاريخ را عوض كند- بايد بداند حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» با چه ساز و کاری انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و چگونه ملت را رهبری نمود تا بتواند با همان ساز و کار منزل‌هاي پیش روی خود را نیز طی کند. ثانياً؛ بایستی نسبت به منازل آينده آگاهي كامل داشته باشد و بداند اهداف اصلی این انقلاب چیست و رجوع اصلی آن به کجا است وگرنه گرفتار جايگزيني‌های غلط می‌شود و در نتيجه ظهور تمدن اسلامي‌ -که تمدنی است إشراقی- به تأخير می‌افتد. امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در سال 1347 در نجف در درس‌هایشان بحث ولايت فقيه را مطرح كردند و پس از تدوين تئوري انقلاب اسلامي‌، حركت به سوي تحقق انقلاب اسلامي‌ و تثبيت آن، به عنوان يك طرح جواب‌گو شروع شد، طرحی که می‌خواهد ابعاد باطنی انسان‌ها را نیز مورد خطاب قرار دهد، كه البته تحقق آن طرح نيز بحمدالله طي شده است و ظهور فرهنگ شهادت حاصل چنین مرحله‌ای است. مرحله‌ی سوم جهت رسيدن به تمدن اسلامي‌، تحقق دولت اسلامي‌ است. دولت اسلامي‌ چيزي غير از اين است كه الآن هست. دولت اسلامي‌ شرایطی است که کارگزاران نظام و برنامه‌ها در امور اجتماعي- سياسي- اقتصادي همگی رویکرد الهی داشته باشند و نگاه‌ها به عالم و آدم مطابق آن رویکرد باشد و بر آن اساس برنامه‌ریزی ‌شود. عدالتی که با نظر به معنویت شکل بگیرد اولين قدم دولت اسلامي‌ است در حالی که در حال حاضر ما گرفتار اقتصادی سکولارزده هستیم که نه به عدالت نظر دارد و نه به معنویت، ولی به لطف الهي ذات انقلاب طوری است که هیچ مانعی آن را از رویکرد اصلی‌اش منصرف نمی‌کند و تجربه‌ی گذشته نشان داد اگر دولتي به فكر عدالت و معنویت نباشد ذات انقلاب آن را از جلو راه خود برمی‌دارد و اجازه نمی‌دهد با توسعه به روش غربی اهداف اصلی انقلاب در حجاب رود. 
     امروزه با این‌همه موانعی که برای انقلاب اسلامی ایجاد شده و توانسته همه را از سر بگذراند، دنيا شك ندارد كه انقلاب اسلامي‌ مي‌‌تواند جامعه را اداره كند. پس تا اين‌جا به جلو آمده است. تحقق دولت اسلامي‌ يكي از منازلي است كه بايد برای پدیدآمدنش كار شود و انقلاب اسلامی تا آن‌جا پیش آمده که روشن‌شده دولتی می‌تواند در بستر آن ادامه‌ی کار دهد كه دغدغه‌اش عدالت و معنویت باشد. عموماً در تمام دنیا دولت‌ها سعي مي‌‌كنند به جای عدالت، توسعه به روش غربی را دامن بزنند و دولتی موفق است که به اسم سازندگي، توسعه‌ی تکنیکی را به رخ افراد بکشد، بدون آن‌که نگران تضاد طبقاتي که در اثر آن نوع توسعه ظاهر می‌شود باشد، در حالی‌که انقلاب اسلامی نشان داد چنین آینده‌ای را برای خود نمی‌پذیرد. جریان‌هایی که بر روی توسعه به روش غربی و یا اصلاحات سیاسی به روش غربی تأکید دارند، جریان‌هایی نیستند که بتوانند در بستر انقلاب اسلامی آینده‌ای داشته باشند، چون آن توسعه و آن اصلاحات از جنس انقلاب اسلامی نیست و با حضور آن‌ها انقلاب اسلامی در حجاب می‌رود و از آن‌جایی که روح توحیدیِ انقلاب اسلامی چنین حجاب‌هایی را تحمل نمی‌کند، در اولین فرصت آن نوع توسعه و اصلاحات را دفع می‌نماید و جریان‌های مدافع آن‌ها را از متن انقلاب بیرون می‌اندازد. همان‌طور که جریان‌هایی را از خود دفع می‌کند که به اسم اصول‌گرایی گرفتار رگه‌هایی از غرب زدگی هستند و نتوانستند از ارزش‌های غربی عبور کنند، این نوع اصول‌گراها به ظاهر اهل ولايت هستند اما رگه‌هاي غرب‌زدگي نمي‌‌گذارد نظر به دولتي بیندازند که در بستر عدالت و معنویت به تمدن اسلامی نظر دارد. این نوع افراد در عین رعایت دستورات شرعی در امور فردی، در امور اجرائی به الگوهایی نظر دارند که غرب در اختیار بشریت قرار داده، الگویی که در آن عالم و آدم با نگاه سکولار بررسی می‌شوند. به همین جهت وقتی نگاه گروه‌ها سکولارزده بود، دیگرفرق نمی‌کند دولت عنوان اصلاح‌طلب را به خود ببندد یا عنوان اصول‌گرایی را، چون از نگاه غربی به عالم و آدم عبور نکرده‌اند و تمدن اسلامی را به معنی واقعی آن، نمی‌شناسند، و بنابراین نمی‌توانند انقلاب اسلامی را در مسیر رسیدن به اهداف حقیقی‌اش جلو ببرند. تصور آن‌ها از تمدن اسلامی دورانی است که بنی‌عباس بر جهان حاکمیت داشت و جامعه‌ی اسلامی با تئوری‌های یونانیِ آن زمان اداره می‌شد و اهل‌البیت پیامبر( خانه‌نشین بودند. این نوع اصول‌گرایی، تحولات در نظام اسلامی را تا آن اندازه تحمل می‌کند که دولت به اصل و بدنه‌ی نظام آموزشی و اقتصادیِ سکولارزده دست نزند. در حالی که محكمات دولت اسلامی برنامه‌هایی است در راستای تبدیل نگاه غربی به نگاهی که وِلایت و وَلایت در آن متحد است. این کافی نیست که دولت‌مردان متدین باشند بلکه باید دل‌ها و جهت‌ها متوجه حقیقت ولایت اسلامی شوند تا بتوان از تنگنای زندگی غربی به در آمد و اگر به جهت بقایای روح غرب‌زدگی گروه‌ها، رویکرد اتحاد وِلایت و وَلایت در حجاب رود، چون جنس انقلاب اسلامی نظر به چنین رویکردی دارد، دوباره حجاب‌ها را عقب می‌زند و به صحنه می‌آید تا پس از تحقق دولت اسلامی، زمینه‌ی تحقق کشور اسلامی فراهم گردد که این قدم بسیار بزرگی است.

خصوصیت دولت اسلامی

      كشور اسلامي يعني اين‌كه عموم مردم الهي فكر كنند و با بصیرت خود متوجه نتایج فوق‌العاده‌ی تمدن اسلامی بگردند. در حال حاضر در مرحله‌ای نیستیم كه همه‌ی مردم در امور فردی و اجتماعی و اقتصادی، الهي فكر كنند، وظيفه‌ی کسانی كه افق آينده‌ی نظام اسلامی را می‌شناسند آن است که در آن راستا برنامه‌ريزي كنند. در حال حاضر نیروهای اصلی انقلاب اسلامی، که ماوراء هسته‌های قدرت و ثروت، به حقیقت انقلاب می‌اندیشند، دغدغه‌ی آن را دارند تا دولت اسلامي‌ را إن‌شاء‌الله پايه‌ريزي كنند و این مرحله مرحله‌ی بسیار دقیقی است، چون با انواع موانع روبه‌رو خواهد شد، از موانع داخلی گرفته تا موانع خارجی، و لذا مشاهده می‌شود در مقابله با ایجاد دولت اسلامی گروه‌های مخالفِ داخلی و خارجی دست در دست همدیگر می‌دهند، چون با ایجاد دولت اسلامی همه‌ی نقشه‌های غرب برای برگرداندن انقلاب اسلامی به بستر غرب‌زدگی خنثی می‌شود و جریان‌های غرب‌زده‌ی داخلی احساس بی‌هویتی می‌کنند. 

     با ايجاد كشور اسلامي‌ تمام مناسبات زندگی، از تربيت فرزند گرفته تا آموزش و پرورش و خانه و تلويزيون و اقتصاد، در فضايی از تفكر قدسي قرار می‌گیرند که نمونه‌ی عینی آن تفکر حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» بود، که هم سياستش یک سیاست قدسي بود و هم هنرش نظر به عالم قدس داشت، هم شاعر است، هم فيلسوف است، هم عارف است و هم یک مسلمان متعبد که سعی دارد مستحبات را نیز انجام دهد. كشور اسلامي‌ تعریفی از عالم و آدم به میان می‌آورد كه همه‌ی انسان‌ها نمونه‌ی آرمانی خود را شخصیتی چون حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعای‌علیه» می‌دانند و بستر رسیدن به آن شخصیت را در کنار خود آماده می‌کنند، تا بتوانند به آنچنان جامعیتی که حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعای‌علیه» نمونه‌ی آن بودند، دست یابند. در حال حاضر اگر شرایط دینداری تا حدّی فراهم است، شرایط دینداری به آن نحو که انسان‌ها در جامعیت قرار گیرند و همه‌ی ابعاد خود را به سوی اهداف الهی سوق دهند فراهم نیست، آن‌کس که می‌خواهد متدین باشد، اهل عشق و هنر و زيبايي نیست، آن‌کس هم که اهل عشق و هنر و زیبایی است، اهل عبودیت و رعایت احکام شریعت نمی‌باشد. ما در آينده‌ي انقلاب حتماً با نوعی از زندگی دینی آشنا می‌شویم و در آن قرار می‌گیریم که نسبت به وضع موجودمان بسیار متعالی‌تر است. ما فعلاً در شرایطی هستیم که حتی در اعتماد به عالم قدس و معنویت، در حدّ استدلال به وجود آن‌ها متوقف می‌باشیم، بدون آن‌که راه‌کارهای ارتباط قلب‌ها با آن عوالم در نظام آموزشی ما برنامه‌ریزی شده باشد. جالب است استدلال‌های اثبات وجود خدا را خداشناسی می‌دانیم و از خداشناسی واقعی که تجلی نور توحید بر قلب‌ها است در غفلت هستیم. 
 
     با شروع انقلاب اسلامی، طليعه‌ي ظهور تمدن اسلامي‌ در منظر تشيع، فراهم گشته و اگر متوجه شویم تمدن اسلامی چه معنایی دارد امیدوارانه شب و روزِ خود را در راستای تحقق آن به کار می‌گیریم تا آنچه را فطرت انسانی در درون خود می‌طلبد، در بیرون با آن روبه‌رو شود. شرایطی که تمام مناسبات فرهنگي و تكنيكي، متذكر رابطه‌ی انسان با عالم معنا خواهد بود. در آن شرایط آنقدری که شرایطِ تأثیر عوامل معنوی در امور مادیِ بشر فراهم است، تأثیر عوامل مادی بر امور مادی انسان‌ها کمتر فراهم است.
 از این رو در تمدن اسلامی نظر به عالم ماده به حدّاقل می‌رسد و بشریت بیشتر با عالم معنویت زندگی می‌کند و لذا چشم‌ها و دل‌ها از تکنیک غربی برمی‌گردند، در عین این‌که از زندگی در زمین روی برنمی‌گردانند. تنها کسانی می‌توانند در بستر انقلاب اسلامی از غرب عبور کنند که متوجه مقصد اصلی انقلاب اسلامی، یعنی تمدن اسلامی باشند و آن را بشناسند، وگرنه به اسم عبور از غرب، به غرب رجوع می‌کنند.
انقلاب اسلامی و اشراق تدابیر معنوی بر امور بشر 

     در راستای تفاوت تمدن اسلامی با تمدن غربی و این که در تمدن اسلامی جامعه آمادگی تدبیر عالم معنویت را بر امور خود فراهم می‌کند، به تفاوت تدبیر بدن انسان توسط روح مجرد با تفاوت اداره‌ی بدن توسط دستگاه‌های الکترونیکی توجه بفرمائید. دقت کنید وقتی یک کلیه‌ی سالم توسط نفس مجرد انسان تدبیر می‌شود چه تفاوتی دارد با وقتی که دستگاه‌های الکترونیکی می‌خواهند عمل نفس را در دیالیزکردن کلیه به عهده گیرند.

در تمدن اسلامی جامعه در شرایطی قرار می‌گیرد که شرایطِ تأثیر عوامل معنوی در امور مادیِ بشر به نحو مطلوبی فراهم است و قرآن در همین راستا وعده می‌دهد که: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ»؛
 و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند قطعا بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‏گشوديم، ولى تكذيب كردند پس به كيفر آنچه کردند آن‌ها را گرفتيم. 
در موضوع نقش عوامل معنوی در امور مادی باید ابتدا از حجاب فرهنگ مادّی و ضد قدسی مدرنیته آزاد شد تا روشن شود از طریق آن فرهنگ چه خسارت‌های مهلکی به بشریت وارد شده است.
 
مرحله‌ی عبور از غرب و حساسیت آن 
     11- چنانچه بتوان دوران گذار از فرهنگ غرب به تمدن اسلامی را درست و بدون افراط و تفریط طی کرد، به عالی‌ترین نقطه‌ی آرمانی انقلاب اسلامی دست خواهیم یافت.

     آری! ابتدا باید غرب به درستی شناخته شود - چیزی که عمدتاً در محافل مذهبی مورد غفلت قرارگرفته و تکنیک غرب را جدای از انحطاط‌های فرهنگی آن می‌دانند- سپس باید از هدف اصلی انقلاب اسلامی غافل نماند.
 هدف اصلی انقلاب اسلامی آن است که با ایجاد حکومت جهانی، زندگی زمینی با آسمانِ معنویت مرتبط شود و این از طریق شریعتِ تحریف نشده -که همان شریعت اسلام است- و اسلامِ منحرف نگشته -که همان مکتب تشیع است- عملی است. 

     در مسیر رسیدن به تمدن اسلامی، مرحله‌ی عبور و گذار از فرهنگ غربی به تمدن اسلامی، حساس‌‌ترین مرحله‌ای است که در پیش روی انقلاب اسلامی قرار دارد و این عبور فقط با حکمتی که مخصوص ائمه‌ی شیعه( است ممکن می‌باشد، وگرنه یا گرفتار روش‌های افراطی و ارتجاعی طالبانیسم می‌شویم و یا در مسیر لیبرال‌های به ظاهر مذهبی قرار می‌گیریم که سعی دارند اسلام را با معیارهای غربی ببینند و انقلاب اسلامی را به همان اهداف غربی سوق دهند.
 

     آنقدر روح غربی بر روان انسان‌ها حاکم است که اکثراً قبول ندارند تکنیک غربی از فرهنگ غربی جدایی ناپذیر است، مي‌‌گويند هواپيما و تلويزيون و ماشین سواری چه ربطي به گسستگی خانواده و فرار دختران و پسران دارد؟ فعلاً هم جای بحث آن این‌جا نیست ولي مي‌‌خواهم عرض كنم تکنیک غربی براساس فرهنگ غربی ساخته شده و این دو از همدیگر جدایی ناپذیرند و لذا هر جا آن تکنیک آمد به صورت نامرئی فرهنگ خود را با خود می‌آورد و همواره این را تجربه کرده‌اید.
  البته نمي‌‌خواهم بگويم كه شما مي‌‌توانيد از فردا تكنيك غربی را كنار بگذاريد ولي مي‌‌خواهم عرض كنم عزیزان روی این موضوع فكر كنيد که تکنیک غربی در بستری که فرهنگ غربی اقتضا می‌کرده ساخته شده و هرجا پای گذارد فرهنگ خود را نیز به همراه می‌آورد. 

     در هر صورت ابتدا بايد غرب شناخته شود و اهدافی که آن تمدن برای بشر تعریف کرده دقیقاً بررسی گردد، تا بتوانیم نسبت به هدف اصلي انقلاب اسلامي‌ حساس باشیم. هدف اصلي این انقلاب آن است كه با ايجاد حكومت جهاني، زندگي زميني با آسمان معنويت مرتبط شود و اين از طريق شريعت تحريف نشده که همان شریعت اسلام است، عملی است. عنایت دارید که اتصال زندگی زمینی به حقایق غیبی فقط از طریق شریعت الهی ممکن است، آن‌هم از طریق تنها شریعتِ تحریف‌نشده‌ی موجود، یعنی شریعت اسلام، زیرا مسيحيت و يهوديت هيچ كدام‌ مدعي نيستند كه گرفتار تحريف نشده‌اند، از طرفی درست است که اسلام؛ شریعتِ تحریف‌نشده است ولی در دل اسلام، اسلامِ منحرف‌شده و اسلام منحرف‌نشده داریم و اسلام منحرف‌نشده همان تشیع است. پس تنها از طریق تشیع می‌توان زندگی زمینی را به معنی واقعی به آسمان معنویت متصل کرد و تنها مکتب الهی که می‌تواند بدون تناقض‌گوئی حرفش را بزند و حقانیت همه‌ی ابعاد خود را ثابت كند، تشیع است.

     عرض شد در مسير رسیدن به تمدن اسلامي‌، مرحله‌ي عبور و گذار از فرهنگ غربي، حساس‌ترين مرحله‌ای است كه در پيش روي انقلاب اسلامي‌ قرار دارد و نیاز به بصیرت و حکمت همه‌جانبه دارد تا مرحله‌ی گذار، بدون افراط و تفریط انجام گیرد. همان بصیرت و حكمتي که مخصوص ائمه‌ی شيعه( است که توانستند در رویارویی با حاکمانی مثل بنی‌امیه و بنی‌عباس، شیعه را در تاریخ جلو ببرند. در فصل نهم كتاب «فرهنگ مدرنيته و توهّم» بحث شده است كه چه قواعدي را باید در مرحله‌ی گذار رعایت کرد تا در دامی نیفتیم که ليبرال‌هاي به ظاهر مذهبي در آن افتادند و سعي کردند اسلام را با معيارهاي غربي ببينند و انقلاب اسلامي‌ را به سوي اهداف غربي سوق دهند. 
     در موضوع گذار از غرب به سوی تمدن اسلامی و جایگزینی ابزارهایی که نظر به فرهنگ دینی دارند، بررسی‌های دقیقی باید انجام گیرد، به همین جهت هم تأکید می‌شود مرحله‌ی گذار، قواعدي دارد و هوشیاری دقیقی می‌طلبد که انديشمندان روي آن فكر کرده‌اند و باز هم جای فکر دارد. از كساني كه با دقت فراوان متوجه حساسیت موضوع هستند که از یک طرف تمدن اسلامی یک لحظه از منظر ما خارج نشود و از طرف دیگر راه حل عبور از غرب را هم پشت‌کردن مستقیم به تکنیک مدرنیسم ندانیم، مقام معظم رهبری«حفظه‌الله‌تعالی» می‌باشند. زیرا از جمله نكاتي كه در مرحله‌ی گذار از فرهنگ غربی نباید غفلت کرد، حاکم‌شدن بر نظام تکنیکی مدرنیته است، تا پس از در اختیار گرفتن آن، بتوان آن را به سوی فرهنگِ خودی جهت داد و یا با جایگزینی مناسب از آن عبور کرد.
  این توقع مورد ندارد که فکر کنیم تکلیف همه‌چیز باید از پیش و با برنامه‌ معین گردد، باید در راه حق جهد و تلاش کرد تا راه گشوده شود، همچنان‌که خداوند فرمود: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»
 آن‌هایی که در راه ما تلاش کنند حتماً آن‌ها را به‌سوی راه‌های خود هدایت می‌کنم، و خداوند با نیکوکاران است. به‌هرحال این ما نیستیم که اسلام را محقق می‌کنیم، بلکه اسلام از طریق انقلاب اسلامی در ما و در همه‌جا إن‌شاءالله متحقق می‌شود و با این تحقق مسائل صورت دیگری پیدا می‌کند.
رجوع به حقیقت و ویرانی مدرنیسم

     12- بشر جدید با روحیه‌ی تصرفِ افراطی در طبیعت از اُنس با طبیعت محروم شده و راه ارتباط با آسمانِ معنویت را نیز از دست داده است، خدای او نفس امّاره و بانک و پول شده است. چنین بشرِ بی‌ریشه‌ای منشأ هیچ تحولی در سرنوشت شوم خود نخواهد شد. ولی شیعه به جهت فرهنگ عمیق و قدسی خود توانست برای فاصله‌گرفتن از سرنوشت شوم بشر جدید، انقلاب اسلامی را در این مرحله‌ از تاریخ شکل دهد، تا شور و شوق باورهای معنوی و بندگی خدا دوباره به زندگی بشر برگردد و او بتواند با خدا گفتگو کند و خدا نیز با او گفتگو نماید. 
     از جمله نکاتی که باید به آن فکر کرد موضوعِ توان تغییر سرنوشت یک ملت است به دست خودش. شيعه به جهت فرهنگ عميق و قدسي خود، در طول تاریخ بر خلاف اراده‌های حاکمان، هضم اراده‌ی آن‌ها نشده و همواره برای خود اهدافی قائل بوده که مطابق آن اهداف سرنوشت خود را در دست داشته است و در راستای همین توانایی توانست براي فاصله‌گرفتن از سرنوشت شوم بشر جديد، انقلاب اسلامي‌ را در اين شرايط تاريخي شكل دهد و در مقابل آنچه فرهنگ مدرنیته برای تمام مردم جهان تعریف کرده بود بایستد و به مرگی که فرهنگ مدرنیته برای روح و روان خود و سایر ملل ترسیم کرده بود، تن ندهد - که آن مرگ، مرگ جدایی از معنویت بود- انقلاب اسلامی به عنوان ظهور فرهنگ تشیع توانست در دوران ظلمات مدرنیته، شور و شوق باورهاي معنوي و بندگي خدا را به بشریت متذکر شود تا دوباره بشر بتواند با خدا گفتگو كند.

      بعضی از صاحب‌نظران دنیا با توجه به ساختار مدرنیته، معتقدند مردمی که تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار گیرند دیگر نمي‌‌توانند انقلاب كنند و جهت زندگی خود را به طرفی دیگر سوق دهند. با توجه به روح مدرنیته حرف آن‌ها درست است و این به شرطی است که بپذیریم فرهنگ مدرنیته، فرهنگ حاکم بر همه‌ی ذهن‌ها شده است. ولي ملاحظه فرمودید در آن فضایی كه ديگر بشر قدرت انقلاب‌کردن را از دست داده بود، ناگهان انقلاب اسلامي‌ به‌وجود مي‌‌آيد، زیرا در این انقلاب نظرها به جای اصالت دادن به اهداف فرهنگ مدرنیته، به حقیقت افکنده شده بود و بنای رجوع به حقیقت در میان آمد، و از این طریق امکان اقدام فراهم شد.

      مدرنیته برای هر نوع زندگی راه‌هایی را گشوده بود، حتی برای مذهبی‌شدن، منتها مذهبی‌که زیر بنای آن سکولاریسم است و در آن همه‌چیز نسبی است و هیچ حقیقت ثابتی در میان نیست، تا زمانی که انسان در چنین فضایی قرار داشته باشد امکان هیچ اقدام و انقلابی برایش نمی‌ماند مگر آن که رویکرد او تغییر کند و بخواهد به حقیقت رجوع نماید، در این حال کاخِ به ظاهر بلند مدرنیته فرو می‌ریزد.

     استراتژیست‌های تفکر مدرنیته می‌گفتند: ديگر نباید منتظر حادثه‌ی جديدي خارج از جهان مدرن بود، کمال بشر در به تمامیت‌رساندن مدرنیته است. این‌ها از این‌که بشریت در طلبی غیر از طلبِ عالَم مدرنیته باشد به‌شدت غافل بودند، با این‌که نه خدای انسان‌ها راضی به آن نوع زندگی است که مدرنیته به بشریت تحمیل کرده و نه فطرت انسان‌ها تحمل آن نوع از زندگی را دارد. 
     بشر؛ طبیعت را پاره‌ای از وجود خود می‌داند و معنی زندگی را در اُنس با طبیعت به دست می‌آورد و نه با ساختن ماشین‌های غول‌آسا که به جنگ با طبیعت روند. بشر جانی دارد که وسعت آن از عالم ماده گسترده‌تر است و به دنبال راهی است که بتواند جان خود را به‌سوی آن ساحت سیر دهد و گستردگی خود را با اُنس با عالم معنویت فعلیت بخشد، نه این‌که با اصالت‌دادن به حسّ و عالم محسوسات، خود را در آن عالم محدود و محبوس کند.

      برعکسِ فرهنگ مدرنیته، فرهنگ شیعه با توجه به جنبه‌های قدسیِ انسان، امکان تغییر سرنوشت را به شیعیان می‌دهد و نه تنها تا تحقق انقلاب اسلامی که تا ظهور تمدن اسلامی آن‌ها را جلو می‌برد. زیرا انقلاب اسلامی گشایش افق دیگری غیر از افقی که فرهنگ مدرنیته در مقابل بشر قرار داده است را گوشزد می‌کند و از این جهت نقش تاریخی آن بسیار عظیم‌تر از آن است که خیلی‌ها می‌پندارند.
آفات غفلت از حضور تاریخی انقلاب اسلامی

     13- انقلاب اسلامی دعوت به تفکری است که می‌خواهد از فلک‌زدگی بشر امروز عبور کند، و چقدر از زمانه به دورند آن‌هایی که با چنین انقلابی صرفاً سیاسی برخورد می‌کنند و از فهم عمیق آن فکری که به صورت إشراقِ معنوی بر قلب بنیان‌گذار انقلاب تابید و منشأ چنین انقلابی شده، بی‌بهره‌اند. غافل از این‌که انقلاب اسلامی - چه غرب‌زده‌ها بخواهند، و چه نخواهند- می‌رود تا بن‌بست فلک‌زدگی بشر مدرن را بشکند و انسان را در یافتن فهم جدیدی از زندگیِ ناب الهی یاری برساند، تا انسان بتواند با اندیشه‌ی قرآنی و نور ائمه‌ی معصومین(، با وضع تاریخی موجودِ فرهنگ مدرنیته با صحیح‌ترین شکل ممکن، مواجه شود.
     انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است و نه یک انقلاب حزبی و یا نظامی، تا بخواهد برای گسترش خود به سایر کشورها، روش‌های نظامی یا حیله‌های حزبی را به کار گیرد. انقلاب اسلامی با توجه به فلک‌زدگی بشر مدرن، با طرح فهم جدیدی از زندگی ناب الهی، انسان‌ها را از وضع خودشان آگاه می‌کند تا خود اقدام کنند و در این اقدام، زیباترین شکل مواجهه با فرهنگ مدرنیته را به آن‌ها گوشزد می‌کند، تا به اسم مبارزه با غرب به طریقی دیگر گرفتار غرب نشوند، لذا متذکر قرآن و توجه به فرهنگ اهل‌البیت( است.

     این‌که عرض شد انقلاب اسلامی انسان‌ها را یاری می‌کند تا از فلک‌زدگیِ دوران به روشی درست و تا حدّ ممکن خارج شوند، ظهور آن را در سال‌های اخیر در کشور ترکیه می‌توان دید. مسئولان اسلام‌گرای تركيه مي‌‌گويند: انقلاب اسلامي‌، تركيه‌ي لائيك را به ترکیه‌ی مسلمان انقلابی تبدیل کرد. با کمی دقت و توجه به لایه‌های اصلی جوامع دنیا و به‌خصوص کشورهای مسلمان، متوجه حضور انقلاب اسلامی در ذکر و ذهن انسان‌ها می‌شویم. فعلاً کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای اسلامی در قبضه‌ی حاکمانی هستند که به‌شدّت سکولارند و سعی دارند با پیش‌فرض‌های ذهنی خود صدای ملت‌های خود را نشنوند، ولی تفکر چیزی نیست که بتوان از مردم گرفت و بتوان فلک‌زدگی بشر امروز را برای او توجیه کرد. انقلاب اسلامی همه‌ی ذهن‌ها را فرا گرفته و آن‌ها را به چگونگی برون‌رفت از فرهنگ غربی دعوت می‌کند و در مقابلِ انواع راه‌های کاذب، جهت برون‌رفت از فلک‌زدگیِ دوران - که همگی به غرب‌زدگی بیشتر رجوع دارد- برگشت به زندگی ناب الهی را متذکر می‌شود. 

     بشر امروز در شرایطی است که برای نجات از فلک‌زدگی، در مقابل انواع راه‌هایی قرار دارد که همه مدعی نجات دهندگی‌اند، در عین این‌که در نهایتِ تضاد با یکدیگر قرار دارند، و همین امر موجب شده که ما سرانجام به راهی فکر کنیم که از جنس دیگری است، همان راهی که در آن راه، «وَلِیّ» همان «والی» باشد وگرنه باز در مقابل انواع تئوری‌های پُر از ابهام قرار خواهیم گرفت. 
شفاف‌ترین راه

     انقلاب اسلامی در دورانی که باطل لباس حق به تن کرده، متذکر چهره‌های مختلف باطل شد که همه‌ی آن‌ها در یک چیز مشترک‌اند و آن باقی‌ماندن در فرهنگ مدرنیته است. و لذا از طریق انقلاب، در عین وجود فضای غبارآلودِ راه حل‌ها، راهی که بشر امروز باید طی کند، در نهایت شفافیت به صحنه آمد. این‌همه سر و صدا بر ضد انقلاب اسلامی توسط همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گروه‌ها به جهت آن است که بشری که فلك‌زدگي خود را احساس كرده، راه برون رفت از آن را انقلاب اسلامي‌ ‌شناخته و چشم خود را به آن انداخته و این چیزی است که در آینده، در اولین فرصت که شرایط اظهار نظر فراهم آمد -که حتماً فراهم خواهد آمد- خود را نشان می‌دهد و به تاریخ بسط می‌یابد و تجدید عهد با اسلام با قوت بیشتر قلب‌ها را به‌سوی خود جذب می‌کند.

     غفلت از آن‌جا شروع می‌شود که متوجه چنین موقعیتی برای انقلاب اسلامی در جهان نباشیم و نفهمیم تاریخ جهان در حال ورق‌خوردن است، ورق‌خوردنی که در اوراق بعدی تاریخ، انقلاب اسلامی در متن صفحات آن قرار دارد. چون بشریت را به چیزی رجوع داده است که بیرون از فرهنگ غیر قدسی مدرنیته است و بشر با مواجه‌شدن با انقلاب اسلامی از تاریخ چهارصد ساله‌ی مدرنیته به سوی تاریخی دیگر منتقل می‌شود. بنده تعجب مي‌‌كنم از بعضی‌ها که متوجه موقعیت تاریخی انقلاب اسلامی در مواجهه با فرهنگ غالب جهان، یعنی فرهنگ مدرنیته نیستند و گمان می‌کنند انقلاب اسلامی يك جريان سياسي مثل بقيه‌ی جريان‌های سیاسی جهان است و از حضور تاريخي و رسالت خاصی که به عهده دارد تا همچون حرکت انبیاء تاریخ را جلو ببرد غافل‌اند و نمی‌دانند این انقلاب حاصل يك إشراق نوراني است و نه یک تحلیل سیاسی.
تجلی اشراق انقلاب اسلامی به کدام قلب؟

     14- انقلاب اسلامی به عنوان یک حقیقت تاریخی، همچنان که به سراغ قلب بنیان‌گذار انقلاب اسلامی رفت، به سراغ ملتی می‌آید که می‌خواهد از ظلمات فرهنگ مدرنیته بگذرد و در زندگی زمینی، در فضای مراوده‌ی قلبی با عالم قدس و معنا، زندگی خود را شکل دهد و آن‌هایی که چنین تمنّایی ندارند ناظر انقلاب اسلامی هستند، ولی انقلاب اسلامی به سراغ آن‌ها نیامده است وهنوز در فضای ظلمات فرهنگ مدرنیته عمر می‌گذرانند.
     وقتی روشن شد حقیقت انقلاب اسلامی، اشراق خاصی است که بر قلب حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» تجلی کرده و در یک نگاهِ همه‌جانبه، راه‌کار عبور از فرهنگ غربی را نمایان ساخته است، در همان راستا باید عنایت فرمائید که انقلاب اسلامي‌ به عنوان یک حقیقت اشراقی به همه‌ی قلب‌ها تجلي نمي‌‌كند و بستگی به نوع تمنّایی دارد که انسان‌ها و یا ملت‌ها دارند. در جایی‌که تمنّای برون‌رفت از ظلمات مدرنیته برای بازگشت به عالم قدس و معنویت در میان باشد، انقلاب اسلامی چهره‌ی اصلی خود را می‌نمایاند، چهره‌ای که با مطالعه‌ی صدها کتاب ظهور نمی‌یابد، زیرا یک حقیقت إشراقی است و بر اهل آن تجلی می‌کند و انسان با حقیقت مثالی یا ذات آن مرتبط می‌گردد. 
     انسانی که مفتخر به تجلی نور اشراقی انقلاب اسلامی شد با تحلیل‌های سیاسیون، به انقلاب نزدیک نشده است که با تحلیل‌های دیگری از انقلاب فاصله بگیرد. تا انسان‌ها با حقیقت انقلاب از طریق انوار اشراقیِ خاص آشنا نشوند نمی‌توانند به نحو واقعی با آن مرتبط گردند و از فتنه‌های دوران مدرنیته رهایی یابند. کسی که اهل دنیا نباشد و «وقت»
 را نشناسد، انقلاب اسلامی را هم نخواهد شناخت. اما این نشناختن و ندانستن مثل دیگر ندانستن‌ها نیست، زیرا بیگانگی با روح زمانه و «وقت» بی‌بهرگی و بی‌برگی و حرمان و بی‌خودی را در کل زندگی به همراه دارد.
     شیعه راه و رسم حقیقت‌بینی و نظرکردن به حقیقت را از غدیر تمرین کرده است و هر جا تجلیات آن نور را دیده، شناخته و دل را همواره آماده‌ی پذیرش تجلیات مختلف آن نگه داشته است. به همین جهت معتقد است، اصل آن حقیقت ممکن است در بعضی از مراحل تاریخی در خفا برود ولی نابود نمی‌شود و بالأخره آشکاری نهایی آن حقیقت با ظهور حضرت صاحب‌الأمر( محقق می‌شود. زیرا جنس حقیقت در عین به ظهورآمدن و پنهان‌شدن، پایداری است و می‌توان در هر زمانی با آن زندگی کرد و در کنار حضرت صاحب‌الزمان( از «وقتِ» باقی که صاحب اصلی آن حضرت صاحب‌الزمان( یا «بقیة‌الله» است بهره‌مند گشت. همان حالتی که حضرت صادق( فرمودند: « مَنْ مَاتَ مُنْتَظِراً لِهَذَا الْأَمْرِ كَانَ كَمَنْ كَانَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ لَا بَلْ كَانَ كَالضَّارِبِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالسَّيْف‏...»
 هر كه منتظر اين امر باشد و بميرد مانند كسى است كه با قائم ( در خيمه‏اش باشد؛بلكه مانند كسى است كه پيشاروى رسول خدا ( شمشير زده باشد.
     حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» تا وارد حقیقت‌شناسی نشدند و از حجاب‌های اصالت ماهیت عبور نکردند، هرگز با حقیقت مثالی انقلاب اسلامی مواجه نشدند تا بتوانند آرام‌آرام آن را از سیطره‌ی دوران مدرنیته آزاد کرده و به ظهور آورند و مسلّم انقلاب اسلامی هرگز به سراغ انسان‌هایی که در چنین مسیری پای نگذاشته باشند نمی‌آید و لذا این‌ها نسبت انقلاب اسلامی را با خود درست درک نمی‌کنند و چونان بیگانگان به آن می‌نگرند. زیرا به گفته‌ی مولوی:

پس زبان محرمى خود ديگر است            هم‌دلى از هم‌زبانى بهتر است‏
   بر همین اساس تأکید می‌کنم: انقلاب اسلامی، حماسه‌ی عارفان شیدایی است که هنر نزدیکی به نگاه پیامبران و اولیاء الهی به عالم را یافته‌اند و لذا وقتی نسیم «فنای فی‌الله» در غُرّش گلوله‌های خمپاره‌ها وزیدن می‌گیرد، به جای آن که به سنگر خانقاه پناه برند تا از هر گزندِ احتمالی مصون بمانند، پیراهن خود را در آورده و با سینه‌های برهنه در میان میدانِ جنگ قهقهه‌ی مستانه می‌زنند. و این حرکات فقط در فضایی که قلب‌ها با اشراقات الهی مأنوس باشد محقق می‌گردد. آری انقلاب اسلامی به عنوان یک حقیقت تاریخی به سراغ هرکس نمی‌آید و به همان اندازه که انسان از انقلاب اسلامی فاصله داشته باشد، در محرومیت بزرگی به سر می‌برد چون «وقت» ندارد و «وقت» را نمی‌شناسد و چنین کسی نصیبی جز حرمان ندارد. و شرط شناخت «وقت» زندگی با صاحب‌الزمان( است که صاحب اصلی این انقلاب هم اوست. 
انقلاب اسلامی و آغاز عصری جدید

     15- آن‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند ماهیت فرهنگ مدرنیته و روشنفکری مربوط به آن را بشناسند، جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی را نمی‌شناسند و نمی‌توانند در هم سُخنی با إشراقِ متجلی‌شده بر قلب بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، مرحله‌ی گذار از فرهنگ غرب به سوی تمدن اسلامی را در زندگی خود وارد کنند و خود را در این راستا به ثمر برسانند و از پوچی دوران آزاد شوند.

روشنفکران ما چطور می‌توانند از ظلمات مدرنیته عبور کنند و به انقلاب اسلامی برسند، در حالی که فکر و زبان آن‌ها همان فکر و زبان غربی است؟!
     اگر پذیرفتیم حقیقت انقلاب اسلامی، یک حقیقت واقعی و اشراقی است و موجب آغاز عصر دیگری در تاریخ می‌شود و آن را تنها راه عبور از فرهنگ مدرنیته دانستیم،  تعریفی واقعی از موقعیت خود و فرهنگ مدرنیته به‌دست آورده‌ایم - فرهنگ مدرنیته‌ای‌که وسوسه‌ی بزرگ شیطان بر قلب بنیان‌گذارانش بود، جهت به میدان‌آوردن روحیه‌ی استکباری، زیر پوشش علم و تکنولوژی- فرهنگ شیطانی مدرنیته مخصوصاً خود را می‌پوشاند تا شناخته نشود، زیرا اگر ماهیت آن شناخته شود قدرت استیلای خود را از دست می‌دهد.

   وقتی متوجه حقیقت انقلاب اسلامی از یک طرف و حقیقت فرهنگ مدرنیته از طرف دیگر شدیم؛ اولاً: متوجه می‌شویم شرط هم‌سخنی با انقلاب اسلامی، نفی ظلمات غرب است، ثانیاً: جهت پذیرش و تجلی نور انقلاب اسلامی آماده می‌شویم. زیرا این قاعده در عالم برقرار است که:

خلوت دل نیست جای صحبت اغیار.....دیو چو بیرون رود فرشته در آید
     مشکل جریان روشنفکری ما در مواجهه با انقلاب اسلامی غرب‌زدگی آن است و به همین جهت همواره در برخورد با انقلاب اسلامی به خطا می‌افتد و درست گرفتار همان خطاهایی می‌شود که جهان غرب در برخورد با انقلاب اسلامی به آن گرفتار شد. 

     غرب صدام را براي نفی انقلاب اسلامی تشویق کرد، طالبان را برای مقابله با انقلاب اسلامی تجهیز نمود و پس از ناکامی در آن دو برنامه، عملاً وارد عراق شد تا انقلاب اسلامی را از نزدیک در کنترل خود داشته باشد و هر لحظه ایران را تهدید به لشکرکشی به داخل مرزها کرد، ولی در تمام برنامه‌هایش شکست خورد، با این‌همه از خود نمی‌پرسند رمز این همه ناکامی در کجا است و چرا آن‌هایی که متوجه حقیقت نوری انقلاب اسلامی هستند با آن‌همه تهدیدهایی که توسط دشمنان می‌شود در موفقیت انقلاب اسلامی، ذرّه‌ای تردید به خود راه نمی‌دهند؟ 

     مشکل جریان روشنفکری آن است که با عینک غربی انقلاب اسلامی را نظاره می‌کند، در حالی که با عینک حسیّ هیچ چهره‌ای از حقیقت به چشم نمی‌آید، در عین حال تأثیر حقیقت با تمام قدرت در میان است، به همین جهت غرب نسبت به انقلاب اسلامی در حیرت کامل به سر می‌برد، زیرا در ظاهر خود را جهت حذف آن توانمند می‌بیند ولی در نهایت در همه‌ی ابعاد شکست می‌خورد. غرب از این نکته غافل است که تقدیر الهی بر آن جاری شده که انقلاب اسلامی -  به جهت رجوع کلی آن به حق- سنگر به سنگر غرب را به شکست مبتلا کند تا به‌کلی هیمنه‌اش فرو ریزد. 
به خود واگذاری بشر غرب‌زده

     16- کارِ بشر غرب‌زده‌ی امروز به خودش واگذار شده و از لطف خدا محروم گشته است و هر روز بیشتر از روز پیش به جنگ با معنویت برمی‌خیزد و لذا هر روز با شکست جدیدی روبه‌رو است. و اشراق انقلاب اسلامی در عالم، دعوتی است برای سپردن امور بشر به خدا و تحقق ولایت الهی بر همه‌ی مناسبات انسان‌ها و صاحب ذکر و فکرشدنِ بشر و نفی منیّت‌ها و لذا هر روز با پیروزی جدیدی روبه‌رو خواهد شد.

     موضوعی که هرگز نباید از آن غفلت کرد این است که انسان باید صاحب ذکر و فکر باشد، یعنی همواره جهت جان خود را در محضر حقیقت هستی که پروردگار عالمیان است، قرار دهد و دائماً اراده به سوی او را در جان خود زنده نگه‌دارد و از محدوده‌ی عالم ماده خود را آزاد نماید و متوجه فقر ذاتی خود گردد و از طریق رابطه با حقیقت هستی، از بی‌هویتی نجات ‌یابد ولی اگر از فقر ذاتی خود غافل شد، غنای پروردگار آنچنان است که او را به خود وا می‌گذارد و از زیر چتر ولایت خود محروم می‌گرداند و مصداق آیه‌ای می‌شود که می‌فرماید: «وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ...»؛
 آن‌هایی که کفر را پیشه کردند، والیان و برنامه‌ریزان آن‌ها طاغوت‌ها خواهند بود، آن طاغوت‌ها انسان‌‌ها را از نور به سوی ظلمت‌ها می‌برند... چنین انسان‌هایی زندگی‌شان مستغرق در یأس و ناامیدی و ناکامی است. 

     رنج‌های بی‌معنا حاصل پشت‌کردن به معنویت است، معنویتی که موجب خودآگاهی می‌شود تا انسان آماده‌ی إشراقی گردد که عامل ایجاد شعور همه جانبه و دل‌آگاهی است و بستر ریزش الطاف بیکران الهی در زندگی خواهد شد. ولی مگر آگاهی یافتن از زندگی مقدس که بستر ریزش الطاف الهی است، با هر نوع زندگی و حکومتی ممکن است؟ در زندگی که خداوند حاکم نباشد و پیامبران نقش اصلی را نداشته باشند، نفس امّاره، مدیریت احساسات را به دست می‌گیرد و نصیب انسان، بی‌حاصلی کامل از همه‌ی زندگی است، چون عملاً به جنگ با معنویت اقدام می‌کند و ما امروز حاصل آن را آتش‌افروزی تمدن غربی در کلّ جهان می‌بینیم، که در بزرگ‌ترین پیروزی‌هایش مغلوب بوده چه رسد به آینده‌ای که با شکست‌های پی در پی روبه‌رو خواهد بود. این‌ها همه حاصل دوری از معنویت حقیقی است که تمدنی را از معنی و هویت خارج کرده است و به هیچ نظام ارزش‌مندی نمی‌اندیشد. 
     وقتی آرامش، که حاصل معنویت حقیقی است از تمدنی بیرون رفت، زندگی مجموعه‌ی خشم‌هایی می‌شود که با تهمت‌زدن‌‌ها به رقیب آن را شعله‌ور نگه می‌دارند، در نتیجه‌ جنگ با خشم‌هایی که خود افراشته‌اند، جنگ با خودشان خواهد بود و خودشان خود را نابود می‌کنند.

     وقتی روح‌ها به سوی عالم معنویت سیر نکند، خیر و شرّ گم می‌شود و به همین جهت فرهنگ مدرنیته فکر می‌کند می‌تواند به دل‌خواهِ خود خیر و شرّ را تعیین کند و ایران را مرکز شرارت و اسرائیل را مرکز صلح بداند و از این‌جا است که سقوط حتمی خواهد بود، زیرا به امیدِ رسیدن به نقطه‌ی امنیت، به سوی ناامنی کامل حرکت می‌کند، مثل قهرمانی که به روی خود شمشیر می‌کشد و معنی این‌که گفته می‌شود «بشر غرب‌زده‌ی امروز به خودش واگذار شده» همین است.
وقتی بشر صاحب ذکر و فکر می‌شود 

     وقتی روشن شد یک روز هم بشر بدون اُنس با معنویت و تجلیات اشراقی، نمی‌تواند زندگی کند، نه‌تنها معنی انحطاط فرهنگ مدرنیته روشن می‌شود، در مقابل آن، معنی دعوتی که انقلاب اسلامی به میدان آورده نیز روشن می‌گردد و نیز روشن می‌شود‌ هنوز که هنوز است ملّت ما در بین سکرات خروج از غرب و ورود به اشراق انقلاب اسلامی، در حال دست و پازدن است، نه می‌تواند در زندگی غربی بماند و نه می‌تواند از تعلقات غربی آزاد گردد تا زمینه‌ی تجلی نور انقلاب اسلامی در جانش فراهم شود. 

     باید از عالَمی که از حقیقت فاصله گرفته و همه چیز را اعتباریات می‌داند، به عالمی برگشت کرد که آماده‌ی ارتباط با حقیقت و ذات است، عالَمی که با انقلاب اسلامی گشایش یافت تا بشر را از سرگردانی و جدایی از امور مقدس نجات دهد.

     وقتی بشر حقیقت را شناخت و خود را به آن سپرد، اِعمال ولایت الهی بر زندگی او شروع می‌شود و در متن دل سپردن به ولایت، صاحب ذکر و فکر می‌گردد و در این مسیر هر روز حجابی عقب می‌رود و پیروزی جدیدی حاصل می‌گردد، تا آنجا که اگر شمشیری کشیده می‌شود توأم با اراده‌ی مقدسی است تا حجاب ائمه‌ی کفر از مقابل مردم برطرف گردد و زمینه‌ی تجلی نور بر قلب سایر ملل فراهم شود.

      انقلاب اسلامی زمینه‌ی بازگشت بشر به تمدنی است که بشریت بیش از آن‌که از زمین تغذیه شود، از طریق قلب‌ها از آسمان تغذیه گردد، و نیز آغاز عهد تازه با معنویت و بلکه گشایش افق و زمان جدید در بحبوبه‌ی سرگردانی انسان‌ها در سیاهی غروب عصر مدرنیته است و لذا است که می‌گوییم: انقلاب اسلامی؛ انقلاب جهانی است و با این انقلاب عالَم جدیدی تأسیس می‌شود، و فرهنگ مدرنیته با درگیری هایی که با انقلاب اسلامی پیش آورده خودش عامل بسط انقلاب خواهد شد. آیا راهی جز پیمودن مسیر انقلاب اسلامی برای رسیدن به عهد فطری خود با خدا، در زیر آسمان سراغ دارید؟
     انقلاب حقیقی و حقیقی‌ترین انقلاب در زندگی بشر، انقلابی است که بشر را به فطرت اصلی خود باز می‌گرداند، چنین انقلابی از عهده‌ی کسانی برمی‌آید که رو به سوی فطرت کرده و طالب بازگشت به آن شده‌اند. امید است من و شما جزء چنین کسانی باشیم.          
                     «والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
منابع 

قرآن

نهج‌البلاغه

تفسير الميزان، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
ولایت فقیه، امام خميني«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»
انسان‌شناسي‌در انديشة‌امام خميني، مؤسسة‌تنظيم‌ونشرآثارامام‌خميني
بحارالأنوار، محمدباقر مجلسي«رحمة‌الله‌عليه»
الکافي، ابي‌جعفر محمدبن‌يعقوب کليني«رحمة‌الله‌عليه»
مثنوي معنوي، مولانا محمد بلخي

صحیفه‌ی نور، امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»
تحلیلی از نهضت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، سید حمید روحانی

مجله‌ی آموزه، انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»
خاطرات و مبارزات حجت‌الإسلام فلسفی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی، سیاسی ایران، رسول جعفریان

دغدغه‌ها و نگرانی‌های امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، فرامرز شعاع حسینی، علی داستانی

عصر امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»،  میر احمدرضا حاجتی

بنيان مرصوص امام‏خميني «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، آیت‌الله جوادی‌آملی«حفظه‌الله»
بحران دنیای متجدد، رنه‌گنون

سیطره‌ی کمیّت، رنه‌گنون

دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان، سید احمد فردید، تنظیم از دکتر محمد مددپور

ایرانی‌ها چه رؤیایی در سر دارند، میشل فوکو 

شوک آینده، آلوین تافلر

مبانی اندیشه‌های اجتماعی غرب، دکتر محمد مددپور

توسعه و فرهنگ، شهید مرتضی آوینی

سرگذشت قرن بیستم، روژه گارودی

سلسله مباحث سیر تفکر معاصر، دکتر محمد مددپور

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، حسین فردوست

نوشتار «تحلیلی از انقلاب اسلامی»، اصغر طاهرزاده

تاریخ سیاسی معاصر ایران، دکتر سیدجلال‌الدین مدنی

فلسفه‌ی انقلاب اسلامی، جلال‌الدین فارسی

استراتژي انتظار، اسماعيل شفيعي سروستاني
تاريخ تحولات سياسي ايران، دکتر موسي نجفي، موسي حقاني
� - در مورد دلایل کهنه‌بودن دنیای مدرن، به کتاب «علل تزلزل تمدن غرب» از همین مؤلف  رجوع فرمایید.


� - میشل فوکو، ایرانی‌ها چه رؤیایی در سر دارند، ص 38


� - محمدبن‌حمزه فنارى،‏ مصباح الأنس، ص: 220


� - الكافي، ج‏2، ص: 243.


� - شیخ عباس قمی، منتهی‌الآمال، چاپ انتشارات اسلامیه، ج 2، ص 376


� - به مباحث «تمدن‌زایی شیعه» از همین مؤلف رجوع فرمایید.


� - استاد دين‌شناسي دانشگاه سوربن


� - تشیع و انتظار، محمدتقی خلجی، ص 120، چاپ پنجم، نشر پیام اسلام، قم 1381


� - سيد محمد حسينى همدانى‏؛  پرتوى از اصول كافى، ج‏6 ، ص: 100


� - سوره‌ی تین، آیه‌ی 4.


� - سوره‌ی حجر، آیه‌ی 29. و سوره‌ی ص، آیه‌ی 72.  


� - در رابطه با موضوع «لا یقف»بودن وسعت انسان به مباحث «چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی» از همین مؤلف رجوع فرمائید. 


� - از نمونه‌هایی که نشان می‌دهد توجه ذهن و فکر مردم جهان به چیزی غیر از فرهنگ مدرنیته است این‌که هر وقت رئیس جمهور نظام اسلامی در کنفرانس‌های سالانه‌ی سازمان ملل سخنرانی کرده، سخنرانی او پربیننده‌ترین برنامه بوده است. 


� - خداوند در قرآن در وصف پیامبر خدا می‌فرماید: «لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ »؛ قطعا براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار است ‏شما در رنج بيفتيد به [هدايت] شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است. (سوره‌ی توبه، آیه‌ی 128)


� - صحیفه‌ی امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، ج 1، ص 420


� - به تعبیر آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور حکیم و دانشمند ایران اسلامی؛ «... به نظر من صحنة فلسطین، صحنة آزمایش لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری است، شما می‌توانید عمق نظام لیبرالیسم و سرمایه‌داری را در صحنه‌ی فلسطین ببینید، اگر می‌گویند دموکراسی، حقیقت دموکراسی را در آن‌جا ببینید. اگر می‌گویند آزادی، یعنی تحمیل سخت‌ترین دیکتاتورها به ملت‌ها یعنی اشغال سرزمین‌ها ... اگر می‌گویند مبارزه با تروریسم، یعنی تروریسم سازمان‌یافته را حمایت‌کردن ... آن‌هایی که آمدند پایان تاریخ نوشتند که انتهای تاریخ ما [غرب] هستیم و دیگر دین و اندیشه‌های الهی تمام شده، بدانند آن‌ها هستند که تمام شده‌اند و اتفاقاً اکنون زمان تجلی اندیشه‌های الهی است...»(دی‌ماه 1386).


� - وِلایت به معنی حاکمیت، و وَلایت یعنی محبت. وقتی انسان‌های الهی درجامعه حاکم باشند، قلب‌ها متوجه آن‌ها خواهد بود و در نتیجه از صمیم دل دستورات آن‌ها را می‌پذیرند و دستورات آن‌ها در جامعه گسترش می‌یابد در آن صورت وِلایت با وَلایت متحد شده است.


� -  بحارالأنوار، ج 40، ص 281.


� - دُرَرُالْاَخبار، ص 179. 


� - صحیفه امام، ج 13، ص 289.


� - بحارالانوار، ج 45، ص 177.


� - در رابطه با موضوع ثبات ارتباط با حقایق قدسی، به کتاب «دعای ندبه؛ زندگی در فردایی نورانی» از همین مؤلف مراجعه شود.


� - برای روشن‌شدن معنی تمدن اسلامی می‌توانید به سلسله مباحث «تمدن‌زایی شیعه» از همین مؤلف رجوع فرمایید.


� - در باره‌ی راه‌کارهای ارتباط با حقایق قدسی به کتاب «چگونگی فعلیت‌یافتن باورهای دینی»  و کتاب «آن‌گاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود» از همین مؤلف رجوع فرمایید.


� - «ابوذر» روايت كرده است كه: رسول خدا ( مرا گسيل داشت تا على (را به‌حضور حضرتش بخوانم. به اين منظور به خانه حضرت على( رفتم. او را به بيرون از خانه خواندم، پاسخى نداد. بازگشتم و جريان را به عرض رسول خدا ( تقديم داشتم. رسول خدا ( فرمود: باز گرد و على را كه در خانه است به‌سوى من بخوان. براى بار دوّم، به خانه آن حضرت رفتم و او را به خارج از خانه دعوت كردم، در اين حال صداى آسياى دستى كه به آردكردن مشغول بود، به گوشم رسيد. از شكاف در نگاه كردم ديدم آسيا به كار خود مشغول است و كسى آن‌را حركت نمى‏دهد. در همين موقع، على ( را صدا كردم و ايشان پاسخ مرا داد و با كمال خوشروئى از خانه بيرون آمد. گفتم: رسول خدا ( تو را به سوى خويش مى‏خواند. على( با سرعت به حضور پيغمبر اكرم ( شتافت. پس از ورود به حضور مباركش، من به رسول خدا ( مى‏نگريستم و رسول خدا ( هم به سوى من مى‏نگريست. در اين هنگام پيغمبر ( فرمود: ‏ اى اباذر! در ضمن انجام مأموريت خويش چه ديده‏اى؟  فقلت: «يا رسول اللّه عجيب من العجب، رأيت رحى تطحن فى بيت علىّ و ليس معها أحد يرحى» گفتم:كار شگفت‌آورى كه تاكنون نديده بودم؛ در خانه‌ی على( ديدم كه آسياب حركت مى‏كند ولى كسى آن را حركت نمى‏دهد! رسول خدا ( فرمود: اى اباذر! همانا براى خداى تعالى فرشتگانی هستندکه گرد جهان می‌گردند ايشان را موظف داشته تا آل محمّد( را يارى كنند» (محمد باقر ساعدى‏،   فضائل پنج تن( در صحاح ششگانه اهل سنت، ج‏2، ص: 370)





� - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 96.


� - در این باره كتاب «جايگاه و معني واسطه‌ی فيض» از همین مولف نکاتی را بیان می‌کند که إن‌شاءالله رجوع به آن مفید خواهد بود.


� - امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌فرمایند: «... باید دولت تمام سعی خود را در اداره‌ی امور مردم بنماید، ولی این بدین‌معنی نیست که آن‌ها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی است منصرف کند...»(پیام 2/1/68)


� - به کتاب «فرهنگ مدرنیته و توهّم» و سلسله بحث‌های «تمدن‌زایی شیعه» از همین مؤلف رجوع فرمایید.


� - در موضوع رابطه‌ی بین تکنیک غربی و فرهنگ آن به کتاب «گزینش تکنولوژی از دریچه‌ی بینش توحیدی» از همین مؤلف رجوع فرمائید. 


� - در باره‌ی حقانیت تشیع می‌توانید به کتاب شریف «الغدیر» از مرحوم علامه‌ی امینی«رحمة‌الله‌علیه» رجوع فرمایید، به طوری که آن مرد بزرگ برای اثبات سخن خود تماماً به متون اهل سنت استفاد کرده است.


� - مقام معظم رهبری«حفظه‌الله‌تعالی» در دیدار خود با جمعی از نخبگان علمی کشور در تاریخ 6/8/1388 در عین تکیه بر روی علم و تحقیق، موضوع «شکستن مرزهای علمی موجود» را به میان می‌کشند تا جهت‌گیری علمی کشور مطابق فرهنگ دینی جلو رود. می‌فرمایند: «علم را اهميت بدهيد. اين كه من سال‌هاست روى مسئله‌ى علم، تحقيق، پژوهش، پيشرفت، نوآورى، شكستن مرزهاى علمىِ موجود تكيه مي‌كنم، به خاطر اين است. بدون انواع دانش، اقتدار كشور امكان‌پذير نيست. دانش اقتدار مى‌آورد. یا درجایی دیگر می‌فرمایند:« ما وقتى ميگوئيم پيشرفت، نبايد توسعه‏ى به مفهوم رائج غربى تداعى بشود. امروز توسعه، در اصطلاحات سياسى و جهانى و بين المللى حرف رائجى است. ممكن است پيشرفتى كه ما ميگوئيم، با آن چه كه امروز از مفهوم توسعه در دنيا فهميده ميشود، وجوه مشتركى داشته باشد - كه حتماً دارد - اما در نظام واژگانى ما، كلمه‏ى پيشرفت معناى خاص خودش را داشته باشد كه با توسعه در نظام واژگانى امروز غرب، نبايستى اشتباه بشود. آن چه ما دنبالش هستيم، لزوماً توسعه‏ى غربى - با همان مختصات و با همان شاخصها - نيست.»( 27/2/1388) و نیز رئیس جمهور محترم جناب آقای احمدي نژاد در رابطه با جهت‌دادن علم به سوی اهداف نظام اسلامی می‌فرمایند: «تدوين و طراحي الگوي بومي براي پيشرفت و ترقي، يکي از اقدامات ضروري است و اگر به دنبال الگوي ديگران باشيم نظام سلطه با تحميل الگوهاي خود همواره فاصله‌ها را حفظ خواهد کرد. از اينرو امروز دولت در اين بخش‌ها اقدامات مبنايي بزرگي را شروع کرده است. (چهارشنبه، 6 آبان 1388) 





� - سوره‌ی عنکبوت، آیه‌ی 69 


� -  برای بررسی بیشتر معنی «وقت» و صاحب وقت‌شدن به بحث «وقت» در کتاب «آن‌گاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود» صفحه‌ی 340 از همین مؤلف رجوع فرمایید.


� -    كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص: 338


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 257.





